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 سلیمان راوش 

                                                                              ستم بر زنان های  در شناختی بنيادينه

 از آفرینش تا به امروز

ديگر جامعه با مسايل های      تواند مانند ساير بخش   نمی   انديشمند و محقق  انسان

     مؤثر حل موقت و نا   در پ     ،    و يا  بر خورد داشته باشد   و يا سطح   ی قش  ها   ،       و پديده 

   ،  یاقتصاد   ،  اجتماعی های  کار محقق و انديشمندان عرصه .  مشکلات اقدام نمايد 

 
 

اين اس های  و ديگر هيکل   فرهنگ  را در دستگاه تحقيقاپ      ها که کالبد   تمعنويت 

   عـقيدپ     ،  فلسف    پ    هاروند 
 

همه جانبه تجزيه و تحليل نمايد تا     ،  و تاريــــخ   و فرهنگ

 را دريابد.  ها     هيکل  یساختار های    ی ناهنجار  علت

    
ا
نابهنجار   يگ   مثل    ، اجتماعی   یساختار های    ی از 

ناديده انگاشت      زنان و حت    ستم بر حقوق انساپ  

است انسان  مثابه  به  به     ،  زن  هم  انسان  اگر  و 

دوم   ،  آيد   می    شمار  دست  فاقد    انسان  و  است 

 با مردان.  یمساو های   ارزش 

به   کسی یبرا مرد  و  زن  آفرينش  به  معتقـد  که 

  یدر عت   حال مساو   مثابه دو انسان نامتجانس و 

است  يکدگر  مکمل  پرسش خلق    ،  و  شود    می   اين 

استبداد بر زنان را از بت      چه بايد کرد که تفکر  :  که

انديشند،    که سطح   يآنها  زنان شوند.   انساپ   های  برد تا جامعه معتقـد به ارزش 

حقوق   یاز قوانت   برا یها دانسته و يک س   در به ميان آوردن ريفرم  ا ر  مسألهحل 

تحصيل  حق  مثل  رأ   ،  کار   آزادی   ،  زنان  حق  و  انتخاب  مطالبه   ،  یحق  را  ه  غي     و 

 عموم  ها   ش نوع بذل و بخش فرمايند. اين    می    و يا مهربانانه اعطا    ،  کنند می   
 
  ی از سو   ا

قدرت و شهرت اند به    و سود    که در پ    مداران و صاحبان صنايع سياسی  دولت

از    ،  تقلت  های      از فروش امتعه  کرده باشند و   آيد، تا بدين وسيله بازارياپ    می    عمل

   زنان سودها برده باشند.  های آزادی اکت دفاع از حقوق و 
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  مرد و   یو برابر  آزادی  تأمت   تواند در جهت   می     ها ها و بذل و بخش اما آيا اين ريفرم 

   ؟زن در جامعه کمک کند 

جوامع مسلمان که در آن حقوق زن از لحاظ   عيت  های    و واقعيت   تجارب تاريح  

ها    دهد که اين ريفرم   می   نشان داده و    ، پايمال است  ۀظالمان ار یبه شکل بس  عقـيدپ  

گرفت    ات جمع نمودن چي     ی برا  ها   و مني    آزادی بنام   های  جلب ترحم بر زنان و خي 

را    آزادیحق    و  زنان  حقوق  تنها  نه  جمع    ،  دارد   نمی    تأمت   زن  اثر  در    ی آور   بلکه 

ات  کنند که همت      می   گمان  آنها  و     ،  د ندار   می    خي  نگهیب  آزادیزنان را از ما هيت    ها   خي 

ات  خي  و  آوردن  ها   صدقات  بدست  حقيقت  روز   .  ستها  آزادی   در  از  زنان  زيرا 

مرد آفريده    ی عنصر محکوم و تابع مرد و برا  پيدايش خويش مطابق اديان سامی

توانند      نمی ، با تفکر محکوميت زيسته اند   ها تا به امروز   از قرن  که   زنانشده است و  

،  بناءا   . دارند باور کنند   که به آن ايمان  و عقيدپ    جدا از فرامت   ديت    را آزادی  مفهوم  

از زنان  یبرا اندکی  آن عده  در    که  آشنا شده است  تمدن  با  چشم و گوش شان 

ات   قات خويش اين صد  عقـيدپ   های  حفظ باور   چوکات را رسيدن به معراج    ها   و خي 

  . دارند   می   تلف   آزادی

که زنان جامعه   چه بايد کرد  :  آيد که   می    يک انديشمند اين سوال پيش  یاکنون برا

ند  واقعی  آزادیبه  پ     ؟  خويش بي 

 که در بخش اول اين مقالهای    اينجاست که محقق انديشمند نخست به پرسش 

  :  مثل . شود   می   متوسل   ، از آن ياد گرديد 

  ؟  چرا زن بايد محکوم باشد  -

ين زنان را محکوم  -  شمارند؟    می    در کجا بيشي 

 زنان را محکوم داشته است؟   ها کی -

  اين محکوميت آغاز يافته است؟ کی -

زنان   پ  و آشنا  زنان  آزادی  ست که پژوهشگر که در پ    هابا پيش کشيد اين پرسش 

پردازد    می   محکوميت زنان  های    در قدم اول به ردياپ    ، به حق و حقوق شان است

خواهد    می   زن را   شی آغازد و در اين پروسه حقيقت پيدا  می   و کار را از پيدايش انسان

 . نمايد   بررسی
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مطالعات    و     ها انديشمند در روند آغاز کار خويش و قبل از آن از جريان رويداد  

ين ظلم بر زنان از سو   عمومی مذهبيون بوده و در جوامع    یدر حافظه دارد که بيشي 

  ۀ زاد   ،  دهد. اگر يک محقق   می   خود را از دست   بخصوص زن مقام انساپ     ،  اسلامی

 مسلم  است  یا  يک چنت   جامعه 
 
    ها حل يافت  آغازد و در پ    می    خويش   عهاز جام  ا

يت را دارد   یادعا  که اگر کسی  زيرا او معتقد است   . آيد   برمی نخست  .  خدمت به بش 

تا برسد به     ،  جامعهء خود   به   ،  خود   ۀبه خود نمايد، بعد به خانواد  او بايد خدمت

  . یجامعه بش  

به     ،  را حل نتواند   د و جامعه خو   مشکل خانواده   ،  که به خود رسيده نتواند   کسی

بايد کذب    چنت   کسی  یاز سو   خدمت و حل مشکلات جهاپ    یرسد ادعا  می   نظر 

در    ،  کند   بر زن را ريشه ياپ    خواهد ستم   می    اينجا محقق و انديشمند که،  بناءا   باشد. 

   ۀجامعه مسلمان و عقب ماند
 

  یامر مهم برا  به ويژه    ،  کند   می    مانند افغانستان زندکی

  ها   و ستم   ها   به ظلم  ها بنا به دستورات ديت    قرن   طی  در   سزمينش   ناناو اينست که ز 

لت می     اينجاست که محقق   . گي  مانده است  پرسد که چه بايد کرد؟ بايد مقام و مي  

. و ديگر  آسماپ   های  در کتاب  يعت    ؛زن و هدف خلقت زن را در اديان مطالعه نمود 

از طريق خر   اديان که متگ  را  اند و خدا  استدلال   د به خرد  باورمند    عقلی های  و 

  ی به علم معتقد اند و دانش بش     ،  دارند   نش انسان برخورد عقلییهستند و به آفر 

 های  و ترفند     ها انسان و جهان قبول نموده و از افسانه    پيدايسی      ها را در کشف راز 

ند.   می   به علم و خرد فاصله ء در اتکا  یباور   گي 

ستم بر زنان    وسعت نظر چون موضوع تحقيقش ريشه ياپ    یآگاه و دارا  محقق

   می   بر خود واجب   ، مسلمان است
 

پيدايش زن و حقوق و مقام  داند که که چگونگ

بيند که از تورات         نمی او لازم  .  در قرآن جستجو نمايد   زن را در کتاب مسلمانان يعت  

تورات کتاب   به  ويژه  به  نمايد  آغاز  انجيل  زيرا کتاب    نمايد.   همراجع  يهوديانو 

  تورات به ويژه در رابط به نوع آفر ينش انسان است و انجيل عيسی  کاپ    مسلمانان

عی   یتوان گفت ماهو   می   حت   های  با تورات و قرآن تفاوت  که در ساير مقررات س 

خلقت انسان و آنهم   ۀاما در زمين با آنکه گويا از يک منبع نزول يافته است.   ،دارد 

و   نسانا  و قرآن عين   ،  از تورات نموده است   یزن پي 
 
اين    مانند ساير احکام ديت    ا

 . کرده است  کاپ    موضوع را ني   از دو کتاب ذکر شده
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محقق و   .  آيد   می    الله به شمار   یزن در تورات و قرآن موجود نفرين شده از سو  

و  . .  . خواند: »   می    چنت     خلقت زن را در روايات اسلامی  پژوهشگر اين موضوع را يعت  

نداشت که بدو    یرفت و همش   الله آدم را در بهشت مقر داد که در آن تنها همی

د و لحظه نشسته ديد که    س خود   یرا بالا  شد زپ    ار بخفت و چون بيد ای  آرام گي 

  : او خلق کرده بود و از او پرسيد  ی الله از دنده 

 ؟ کيست    »

 هستم.  زپ   : گفت

 ؟یچه خلق شد یبرا : گفت

 . یتا به من آرام گي   : گفت  

  : پرسيدند  ، ان که مقدار علم آدم را دانسته بودند گفرشت و 

 آدم نام او چه باشد؟  یا

 ) حوا(  : گفت  

 : چرا حوا گفتند 

 . آفريده شده ای از آنرو که از زنده : گفت

ها   و جل با ابليس عتاب کرد و نام   الله عز   از ابن اسحاق روايت شده است که وقت   

نگاه  آ  بر او انداخت   به گفته اهل تورات و ديگر مطلعان خواپ    ، به آدم بياموخت  را 

آن گوشت پر نمود و آدم همچنان    یاو را از طرف چپ بگرفت و جا ای  يک دنده 

شد که بدو    حوا را بيافريد و زپ    یو   یدنده    ز به خواب بود تا بيدار شد تا خدا ا

د و چون خواب از او برفت و برخاست و  چنانکه    خويش ديد و  ی را پهلو  یآرام گي 

.  و بدو آرام گرفت  « گوشت و خون و همشم» :  گفته اند و الله بهي  داند گفت

ش کرد   يعت  »  :  تداد که بدو آرام گرفت گف  یرا همش   یو چون الله و «   . که آمي  

د  آدم تو و  یا»    1«. همشت در بهشت مقـر گي 

را   یگر   پژوهش   یبرا مسايل  بررسی   می    که  موشکافانه  وضاحت    خواهد  به  نمايد 

زنان    کند که   می    مشاهده آغاز     توطئه عليه  پيدايش آدم حوا  افسانه  يابد.   می    از 

 چطور؟

عقل، مرد   های  خدا خلاف تمام نورم  ۀخلقت انسان را به وسيل  اولت     اينکه   بخاطر 
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و   در اينجا نظريه علمی    ، لحظه محقق   کی یبرا . که همانا آدم باشد برشمره اند   را 

از تکامل حيوانات    انسان . .  . » :  گذارد، که بنابر اين نظريهمی    )داروين( را کنار   منطف  

يگ  و  آمده  شاخه   پديد  معت     ،  است   قديمی های  ميمون های  از  يگ   بدين  از    که 

نشان داد و در گرفت   شکار   یيشي  بپستانداران در پيدا کردن غذا و پناهگاه مهارت 

  و تدريج  جلو خود را بکار برد   یپاها
 
دست کرد و پس از    خود را مبدل به نوعی  یپاا

اين   .  دارد   راست نگه  قت  ع های  ران  یتوانست بدن خود را رو   یمتماد های  تمرين 

   ، ن یا .  آنرا تمرين کنند   دشوار است که هنوز اطفال کوچک بايد مدپ    یکار به حد

شکارچ   جمعی  یبطور    ،  بود   ی ماهر   موجود  و  می    حرکت   دسته  بروز  کرد  هنگام 

انسان بوده    اين حيوان که نيمه حيوان و  .  آورد   از خود درمی  اصوات عجيت     ،  خطر 

   2نخستت   جد ماست.«

نچه در اوست و انسان را اين گونه آاز طرف ديگر دانشمندان مراحل تکامل زمت   و  

نشان     ،  و ديرين شناسی  دانشمندان به کمک دو علم زمت   شناسی . .  . » :  دارند می    بيان

و تحولات فراوان بوده است و تاريــــخ اين    اتي  داده اند که سطح زمت   شاهد تغي

 :  نويسند   می   تحولات را چنت   

ترين دوران که )آرکئو زوئيک(  .1 دو هزار مليون سال طول     ،  نام دارد   قديم 

 . کشده و فاقد آثار جانداران است

)پرو تروزو ئيک( است که هزار مليون سال طول کشيده و    یدوران بعد  .2

 . است ها و جانوران ساده درياپ   آثار گياه یدارا

 یو دارا  د یميلون سال طول کش   360دوران بعد )پالئوزوئيک( نام دارد که    .3

و سپس دو زيستان و بدن    ها      مهره و ماه   از انواع جانوران پ    یار یبس   یآثار 

 . خزندگان است

آثار    یرااميليون سال طول کشيده و د  150دوران )مزو زوئيک( است که    .4

گان تخم گذار و بلاخره    و پرنده   ،  انواع خزندگان و آثار نخستت   پستانداران

 . رحم است ینخستت   پستانداران دارا

مليون سال طول کشيده و اکنون ني   ادامه دارد    75دوران ) سنو زوئيک( که   .5

ست. در حدود يک ميليون     ها همه گونه پستاندار و انسان نما   ی آثار   یو دارا

 3«. يافت شده است  سنوزوئيک آثار نوع آدمی سال آخر دوران
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در    ها انگارد که امروز علم به کشف ژنتيک مهاجهرت انسان  می   و اين را هم ناديده  

مختلف در ادوار پيشي  از هزاران سال قبل از خلق آدم و حوا مذهبيون    جغرافياپ  

انسان و حيوانات که قدامت    یها  استخوانهم به کشفيات    یکار    ،  نايل آمده اند 

که هزار پشت آدم و حوا در زمت   تولد    دورانبه    رسد، يعت  می    به ميليون سال   آنها  

  یبه صحرا  که آدم را از سزمت   هند   پيش از روزي  شايد هزاران سال  و    ،  نيافته بود 

نوشته  براساس    ندارد. زيرا به يک محقق معلوم است کهتعبيد نموده بودند،    سينا 

بوده    ع از باغ عدن که در سزمت   شوش واق  سال پيش  5800آدم و حوا     ،  تورات

صحرا  ،است اند   یبه  شده  تعبيد  باستانشناسی  . سينا  حاليکه کشفيات  در   در 

گذاريم که از تمدن تا ده    می   هند و چت   را بجايش    ،  و ايران   ،  تاجيکستان   ،  افغانستان

از پنج هزار سال پيش از ساخت   آدم و حوا از    دهد، يعت  می    هزار سال پيش خي  

  چرنديات   یو فقط بحث خويش را رو   گذارد می    الله. محقق همه اينها را کنار   یسو 

نمايد تا    می  مقولات دين سالاران در مورد زنان ادامه داده و آنرا تحليل ی خنده آور 

 . ا در دين يافته باشد ريشه ستم بر زن ر 

  صرف در حدود ملاحظات ديت     ،  عصر و کشفيات عيت   های  ناديده گرفت   دانش   با 

سد چرا بايد الله اول مرد را خلق کرده باشد می    محقق به خود حق در     ،  دهد که بي 

توانست می    . و اين امر د یآفر   می    حاليکه بايد زن را خلق کرده باشد و از دامن زن مرد را 

و گذشته از آن ملاحظه  .  را خلق کرد   مريم عيسی  نچنانکه از دام .  هم باشد   منطف  

ميگردد که در نباتات و حيوانات هم همت   پروسه وجود داشته است که جنس  

 مادر بودن را دارد.  یمادينه افتخار 

مرد صورت    یالبته صرف برا  یآلود  چرا اينجا تقلب به بيان آمده و توطئه ننگ  

ان   . بودند     ها اينکه هميشه کتاب نويسان دين مرد   یبخاطر  .  گرفته است    آنها       پيغمي 

خود   های  شهوات و خواسته  یارضا  یاينکه زن را زبون و خلقت آن را برا  یبرا

آنکه از    یاما برا  . هم دريــــغ نکرده اند   ناز زاييد  بهر حال حت    ،توجيه کرده باشند 

 
 

مندکی غه را مجرا پ  "آنجا  یبجا   ،  کاسته باشند   اين س  زايش نام برده    ی" خود قي 

غه شان الله   ،  اند    ی برا  در حاليکه حداقل يک شکاف برابر به نوک سوزن هم در قي 

غه چپ .  نگذاشته است  اين اثبات باق     که:   ويند نه راست تا بتوانند بگ آنهم از قي 

ساخته    ،  یاو بساز   پس اگر با کح     ،  پذير نيست  خلق شده که راست   ای  »زن از دنده

   4.«و چاره اش طلاق است   ، شکت    می   او را  یباز آور  يشیبه راست   و اگر خواه ،یا
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انديشه    بالان عقل و   توانستند فارغ    ها قرون  کتاب سازان نرينه طی  اينجاست که 

 خويش مزدبگي  استخدام نمايند.  ی دستگاه توليدات فکر  در  را 

دهد تا باز يابد که ديگر چه  می    را محقق از لحاظ دين ادامه  افسانه پيدايش انسان 

است  دسته گلی  شده  داده  آب  تحقيق .  به  خلال  در  و      ها پاسخ      ،پژوهشگر 

   ، شود می    و مطالعهء منابع و متون در نزدش پيدا   هنگام بررسی  را که در    هایپرسش 

ب سوال  يا  و  است  تائيد  يا  و  رد  قابل   ماهيت  یافشاجهت     ،  باشد   می   انگي   ر که 

برا آن  نمودن  روشن  و  احکام  و  بس     ها قضاوت   ی احاديث  اما   ار یبا خط درشت 

اين امر باعث  گنجاند. می   خويش های مت   بررسی  دارد و در   داشت برمی ادیخلاصه 

و   حق و باطل روايات آسماپ    ۀدربار  خود  يک اثر تحقيف   ۀخواهد شد که خوانند

اکنون محقق کار خود را در    زميت   د. و  نمايد و تصميم بگي  بيانديشد و قضاوت 

الله را   یاز سو  لعنت زن یتا ادعا دهد   می انسان ادامه دايشیپ ای رابطه به افسانه

  . دريابد 

اربعه  ميوه   ،در کتب  از    یا  گناه خوردن  افتاده و زن  به گرد زن  ني    ممنوع جنت 

 . لعنت شده است الله تعالی یسو 

کند و زن را مثل اينکه در نزد    می   مرد را بندهء خود خطاب   مهم تر آنکه الله تعالی 

  یمحقق در تاريــــخ طي     . دارد   نمی   مانند آدم خطاب  ،باشد   یديگر   موجود   الله تعالی

الله    وقت     : از وهب بن منبه روايت کرده اند  . .  . »:  خواند می    و تاريــــخ ابن اثي  چنت   

   ،  را در بهشت مقر داد و گفت از ميوهء اين درخت نخوريد   شآدم و همش   عزوجل

خوردند    می   درخت ممنوع در هم پيچيده بود و فرشتگان از ميوهء آن  های  شاخه

يف داشتند !!!   آيا ) و همان    (وهب بن منبه از جنت آمده و يا ايشان در آنجا تش 

و چون ابليس خواست   .  آدم و حوا را از خورد آن منع کرده بود   ميوه بود که الله 

  و مار چهار پا داشت و چون يک تخت   به دهان مار رفت  را به گناه افگند  آنها که 

پس جنت هم    . )اين مار در کجا بود در جنت يا در دوزخ يا در عرش  تنومند بود 

ابليس از درون آن برآمد و از ميوهء اين      مار به بهشت در آمد   مار داشته(، وقت  

»ببت   ميوهء اين درخت چه خوش   :  بر گرفت و پيش حوا برد و گفت   منوعدرخت م

نگ است« و حوا بخورد و آدم ني   از آن بخورد    یو عورتها  بو و خوشمزه و خوس 

 :  شان نمايان شد و آدم به دل درخت پناه برد و پروردگارش ندا داد 
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 ؟ آدم کجاپ   

 پرورد گارا من اينجا يم : گفت

ون نياپ   : گفت  ؟چرا بي 

م دارمپروردگارا از تو  : داد  پاسخ  . س 

م است  فهميد که عرياپ    می   )آدم از کجا  او گفته بود که عورت    یبرا  کی   عورت س 

م است کجا بودند    اينقدر ملائک از دهن مار برآمد  سی که ا بل  و هنگامی .  انسان س 

 (. نشد  سی داشت که مانع ابل ت یو الله چه مصروف

و درخت را ني   لعنت کرد و    یکه از آن آفريده شد  ملعون باد زميت   :  گفت  خداوند 

 (. زبان چه گناه کرده بود  و درخت پ   )چرا زمت   لعنت شد  . ميوهء آن خار شد 

  ی با کراهت آبست   شو   ی مرا فريب داد پ    حوا تو که بنده  ای  : الله عزوجل فرمود   و 

پس حوا    )اگر آدم بنده الله است  و به هنگام وضع پيوسته در خطر مرگ باسی  

 :  و زشت است؟ سوم  زن عمل ناپسند  کیبست   شدن آيا آ : دوم   . بنده الله نيست

ف را  بنده الله  هم  پستانداران  ساير  درد   ريبآيا  حمل  وضع  هنگام  اند که    داده 

  «کشندمی  

  مرا فريب داد ملعون خواه   ۀ تو که ملعون به شکمت در آمد و بند :  و به مار گفت 

  آنها و    آدم باسی    دشمن بت     ،  شکمت شود و روزيت در خاک باشد   ،بود و پاهايت

و هرجا ترا ببينند    ی او را بگز   ی  پاشنه   ت  یرا بب   شان  گ  یني   دشمن تو باشند هرجا  

  5«. ست را بکوبند 

و خزندگان که به      ها اما ديگر کرم  .  شکمش شد   شیو پاها   خوب مار گناه کرد   ار ی)بس 

    در آمده است( نها یکدام ملعون در شکم ا  .  خزند چه گناه کرده اند   می   شکم

از اصحاب پيغمي  و ابن مسعود و محمد بن    از قول جمعی  یمطلب را طي    عت   

محمد بن قيس چنت   آمده است که گويا      در روايت .  قيس ني   روايت کرده است 

بالا ند که   یالله  مي   بانگ  آدم  خود  ميوه   :  بنده  بودم    ی»چرا  منع کرده  را که 

 ؟ یخورد

 . خدايا حوا به من خورانيد  : گفت  آدم
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 ؟یچرا به او خورانيد : به حوا گفت  الله

 مار به من فرمان داد.  : گفت

 ؟یچرا به او فرمان داد : مار گفت به

 . ابليس به من فرمان داد  : گفت

با هر هلال    یحوا که درخت را خونت   کرد ای  ملعون و مطرود باد و تو  :  گفت  الله

 6«  . .  . ی خونت   شو 

   پس چرا ديگر پستاندران هم هر ماه حيض  .  بينند   می   هر ماه حيض ا  )اگر زنان جز  

 (؟شوند می   

  بايد   مسألهچند    ی محقق رو    ،  افسانه پيدايش آدم مطابق روايات اديان سامی   از 

بتواند حقايق  تا  بگذارد  برا  انگشت  برا  یرا  از جمله  زنان روشن    یديگران  خود 

 :   بسازد 

غه مرد که  زايش  :اول  اما    . آنرا باور کند   منطف    و   هيچ عقلی  تواند   نمی   زن از قي 

 بايد واضح شود.   ،تبديل يافته  آسماپ    تاين افسانه به يک حقيق چرا 

  ، مهم است که زنان بايد بدانند که مطابق دين  محقق خيلی  یاينکه برا  :دوم

و ديگران که  .  مار و ابليس به لعنت الله گرفتار اند   یدر پهلو   ها      اين موصوفه 

مرد آفريده    یزن برا   بايد بخوانند که   ،  دانند   می   را در مذهب و دين   آزادی  یادعا

 . شده و بنده الله تنها مرد است

چون که الله     ،  اينکه مادر شدن هم در دين عمل زشت و ناپسند است   :مسو 

 (و پيوسته در خطر مرگ باسی   ی بست   شو آبه حوا گفته که )با کراهت 

   موجودي    ،  اين ظلم بر زن   ۀکه محقق ريش   اينجاست
 

و حيات وابسته    که دوام زندکی

را بايد کشف     ،  نه گياه  و نه حيوان و   بود   بود نه آدم   نمی   که اگر او   به وجود اوست

 .  زد شکار ساآ کند و 

 ؟ پس چه بايد کرد 

يابد که اين ستم و ظلم بر زن تنها در دين    تحقيق خود درمی  یبه ادامه  پژوهشگر 

الله مسلمانان نيست و تنها الله نيست که بر زن ظلم را حلال    یاسلام يا از سو 

 اما در هر  . زن محکوم است سامی در تمام اديان به ويژه اديان بلکه ؛  ساخته است
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     . متفاوت به عمل آمده است  پ  شکل ستم زن بگونه     ،  دين
ا
  در اديان سامی   مثل

بر زن ستم را روا    عيسی  فقط در عسيويت است که آنهم در گفتار شخصی که 

وان بعد  . دارد   نمی   ستم بر زن را مطابق    ،ساخته اند   توراپ    او که انجيل را   یاما پي 

  .   روا دانسته اند   نظرات عيسی تورات خلاف  
ا
ا از نکوهش   حت    عيسی   مثل   زانيه را مي 

مده  آدر انجيل    چنانچه که   ،  شمرد   نمی   و محمد قابل سنگسار   داند و مانند موسی  می

( آوردند  را که در زنا گرفته شده بود پيش او )عيسی  »کاتبان فريسيان زپ   :  است که

 . در تورات به ما حکم کرده است که چنت   زنان سنگسار شوند   موسی :  و به او گفتند 

ط اينکه     ،  در اين صورت شما هم چنت   کنيد  :  گفت  و عيسی  ؟گوپ  می    تو چه بش 

  يگ   و آنان تا به آخر يگ    ،  بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد   سنگ اول را کسی 

ون   7«  . رفتند بي 

دين اسلام و يهود يکسان است و اين  بر زن در  ستم ای تنها شيوه  ، سامی انیدر اد 

و محمد در رابطه به    موسی   يعت    . از يهوديت است  آن است که اسلام کاپ    یاز برا

می   يکسان  یقضايا تاريــــخ کامل    در  را  تشابه  اين  محقق  چنانچه که  انديشيدند. 

 :  گويد   می   بزر گ   ی»خدا  :  خواند   می   چنت     آنتورات و قر   به نقل از   عزالدين ابن اثي  

ترجمه    . (22/    7بهشت به زمت   با فرهيب )اعراف    ی پس فروهشت ايشان را از بالا

   یپذير   اثر  .  یاز ميبد
 

  يک بار آدم او را به هم .  ابليس بيشي  بود   حوا از فريبندکی

   ، چون به آنجا آمد  .  پ  مگر اينکه به اينجا آ   ،  نه  :  حوا گفت  .     با خود خواند   آغوسی  

آندو از آن بخوردند و پس و پيش     . ی از اين درخت ــ بتهء گندم بخور تا     ،  نه  :  گفت

  .  شکار گرديد آشان    یايشان برا
 

که فرو ريخت و همت     .  ناخن بود   جامه ايشان همگ

اماسوال اينجاست که در ) .  ماند   یبر جا    ،  انگشتان دست و پا است   یاندازه که رو 

درختان   های  پس آندو آغاز به نهادن برگ   (. حيوانات هم ناخن است  یدست و پا

/   ء  برهنه  های  بهشت بر پيکر  /    22/    7خود کردند )اعراف   . ( 121/    20؛ طه 

   ،  درخت که آدم و حوا از آن خوردند  .  ها برگ درخت انجي  بودند   گويند آن برگ 

آن از  هر کس  بود که  می   چونان  می      ،خورد    نهاد    به گريز  رو  آدم  آنگاه   . زيست. 

  :  ارش او را آواز داد کهپروردگ

  ؟یگريز   می   آيا از من   ، آدم  یا

م تو همی ولی   ، پروردگارا    ، گفت: نه   . گريزم   از س 

   ؟یآدم از کجا آسيب خورد ای  : خدا گفت
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  .  پروردگارم   . از حوا  : گفت

او را نابخرد    و سازم    یرا گرفتار خونريز   یاز او بر من باد که هر ماه و  :  خدا گفت

  ی او را چنان سازم که با دشوار  .  گرچه از آغاز او را خردمند آفريده بودم   گردانم

د   یگاه مرگ جاتبر لبه پر    ها بزائيد و بار   باردار گردد و به سخت    . گي 

 . بزائيد  باردار گردد و به آساپ    از آغاز او را چنان آفريده بودم که به آساپ    من

ماهانه نداشته    ی بودند که خون ريز   می   زنان چنان   ،  اگر آزموده شدن او نبود 

به آساپ   يا الله  . زائيدند   می   شدند و به آساپ    می   باردار   باشند و همواره    ، )اما 

ماهانه دارند و دوران   ی که خون ريز   ؟ساير حيوانات ماده چه گناه کرده اند 

فرزانه   یباردار  اکنون     . بودند   می   شان مشکل است( و خردمند و  )مگر همت   

 (  . ؟از مردان خردمند و فرزانه نيستند  یار یاز زنان نسبت به بس  یار یبس 

  چنان به سخت     ،  هيچ گمان زمت   را که زن از آن آفريده شد   بزرگ فرمود پ    یخدا

که زن    تو که در اول گفت     ،  )يا جل الله .  آن خار گردند  های  نفرين کنم که همه ميوه 

غه  ؟ در کجاست  پس اين زمت   که زن از آن آفريده شده   ،  ی چپ مرد آفريد ء  را از قي 

نقدر گل و ميوه درخت است که در جنت شايد نباشد و خار آ در زمت      همت   اکنون

ندارد.( از درخت که کنار و درخت خار   هم  بهشت و در زمت    آن هنگام در  در 

 . نيکوتر و بهي  نبود 

 .  مرا بفريفت ء  به ميان تو درآمد و بنده  نکوهيدهء نفريده   آن ديو    : به مار گفت  خدا 

شکمت برگرداند و ترا جز خاک    ی که دست و پايت را بسو   نفريت    ، یتو نفريده ا

از ايشان   هرگاه يگ  .  و آنان دشمنان تو هستند   زادگاپ    نباشد. تو دشمن آدمی  خوراکی

گزيد و هر يک از ايشان ترا بيابد ست خواهد کوفد.    خواه  ا او ر  ء  پاشنه    ،  را بياپ  

ند و آدمی    می   غندل و ديگر گزندگان هم پاچه آدم را    ،  کژدم    ،  )يا جل الله  زادگان    گي 

  ( فرو رويد که برچ  یوردآرا چرا از عرش به زمت   فرو      ها اين   . کوبند   می   س هر يک را 

   برچ    از شما دشمت  
 

/    2بقره /   :  خواهيد بود   مديگر دشمنان ه  ديگر باشد )همگ

ابليس و     ،  آدم  الله بوده است(  ) پس مسبب اين دشمت   :  ( 24/    7  /   ؛ اعراف  36

که به آدم و حوا    کرامت و نعمت   ء  مار پس خدا ايشان را به زمت   فرو آورد و همه

 باز گرفت. از آنان    ، داشته بود  ارزاپ  
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اکنونبهنقلازتورات:

همه   از  مار  بود  ء  »و  خواسته  خدا  خداوند  بود  ار یهوش   ،  حيوانات صحرا که  تر 

زن گفت به  و    آيا خدا حقيق :  )کدام صحرا؟( 
 
همها از  است  باغ   ء  گفته  درختان 

که    درخت   ء  از ميوه   کن یل .  خورم   می   درخت باغ  ء  از ميوه  :  گفت  به مار   زن  ؟نخوريد 

يد    ،  و آن را لمس مکنيد   وريد خدا گفت از آن مخ   ،  در وسط باغ است  مار   .  مبادا بمي 

   ، که از آن بخوريد   یداند در روز   می   بلکه خدا  .  هر آينه نخواهيد مرد  :  به زن گفت

و چون زن ديد   .  و بد خواهيد بود   کیشود و مانند خدا عارف ن   می   چشمان شما باز 

دانش     ،  دلپذير   نما و درخت    خوراک نيکوست و به نظر خوش   ی که آن درخت برا

آنگاه چشمان   .  پس از ميوه اش گرفته بخورد و به شوهرخود ني   داد و او بخورد    ،  افزا 

  ی )اما هنگاميکه الله زن را از پهلو  .  شان باز شد و فهميدند که عريان اند   یهر دو 

ش نمود آ آدم خلق کرد و آدم بدون مقدمه با او    پچ فهميدند که عريان نمی      ، مي  

انجي  به هم     های( پس برگ . نيست که بکشند و بپوشند   ناند و تنبان در جان شا

)تار و سوزن از کجا کردند( و آواز خداوند خدا   .  ساختند   شی خو   یبرا    ها دوخته سي  

 . خراميد   می   را شنيدند که در هنگام وزيدن نسيم بهار در باغ 

( و آدم و زنش  . که در جنت هم بهار و تابستان و خزان و زمستان بوده است  )يعت   

خداوند خدا    و  .  خويشت   را از حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ پهنان کردند 

  ترسان شدم    ،  چون آواز ترا در باغ شنيدم :  گفت  ؟کجاست   :  آدم را ندا داد و گفت 

پنهان کردم را  آگاهانيد که عرياپ   .  زيرا عريانم پس خود  ترا  آن    ؟گفت: که  از  آيا 

نخور   درخت   آن  از  قدغن کردم که  را  تو  الله    ؟یخورد   ،یکه  مگر  )چطور 

  ( آدم گفت اين زپ   . الله که از همه چي   باخي  است   ؟دانست که آدم چه کرده  نمی  

  خدا پس خداوند   .  درخت به من داد که خوردم   ۀاز ميو   ی و    ،  که قرين من ساخت  

 . مار مرا اغوا کرد که خوردم  :  زن گفت  ؟یچه کار است که کرداين   :  به زن گفت

از جميع بهايم و از همه     ،  ی چون که اين کار کرد :  پس خداوند خدا به مار گفت 

ملعون صحرا  رو  .  هست    تر   حيوانات  راه  شکمت  خاک   ی بر  عمرت  ايام  تمام  و 

او س تورا   .  گذارم  می   ی و ذريت و   تو عداوت ميان تو و زن و در ميان ذري .  ی خور 

حمل تو را    الم و  :  و به زن گفت  .  کوبيد   را خواه  یخواهد کوبيد و تو پاشنهء و 
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و اشتياق تو به شوهرت خواهد بود   زائيد  با الم فرزندان خواه . بسيار افزون کنم

که زن بايد مشاق مرد    خواهد کرد. )جان مطلب همت   جاست  و او بر تو حکم راپ  

بر عکس     ،  اگر چه امروزه مرد مشاق زن است    ،  نمايد   باشد و مرد بر زن حکم راپ  

مرد بر زن امر مطلق به    به هر حال حکمراپ    ولی    ،  آنچه که الله اراده نموده است 

   8« (. رود   می   شمار 

ان    در اين جا لازم است که تذکر داده شود که بر علاه توطئه مذهبيون  و پيغمي 

ديگر را    ینگر يک چي     محقق ژرف    ،  دم و حوا آمذکر عليه زنان از افسانه پيداش  

نام توراپ  می    ني   کشف       ،آن يهوه است   لیانج   کند و آن اينک الله مسلمانان که 

   ،  خواسته که انسان صاحب عقل و معرفت شود و خوب را از بد تمي   بدهد نمی   

 می    چريد و خواب می    بايد در جنت مثل حيوان 
 

اين کشف را محقق     ،  کرد و همخوابگ

  .  نمايد   می   از خوانش تورات پيدا 

)لا  قول  انگليسیاردیبه  ق  مستش  يعت    (  حوا  عمل  درخت    همت    ميوه  خوردن 

النهرين شده    بت     ممعرفت که باعث پيدايش معرفت در انسان شد مورد تقدير مرد 

مطالعاپ   :  است اکديها   »از  ميان  در  نخست  حوا  و  آدم  قصه  و    )لايارد( که 

      ها ی سومر 
در کتيبه  .  رسيده است    ها ی ها و آشور   شهرت داشته و از آنان به کلداپ 

 
 

مکشوفه )که اکنون در موزهء بريتانيا است( درخت معرفت در وسط قرار   سنگ

چاريايه نشسته اند و مار که موجب    یگرفته و آدم و حوا در دو طرف آن به رو 

به خوردن ميوه   گمراه او را  ترغيب کرده است در پشت س حوا    ،  حوا شده و 

امتياز عقل و معرفت را بخشيده و انسان    اين درخت چون به آدمی .  ايستاده است 

ام مردم بت   
يک و نظي  خداوندان ساخته است مورد احي    النهرين   را از اين جهت س 

را در برابر اين درخت      ها سلاطت   وشخصيت    ها از کتيبه  قرار گرفته بود و در برچ  

سفر     ،  در کتاب تورات    ها بعد   اين عقيده و فکر مذهت   .  مقدس ترسيم کرده بودند 

 . به اين صورت معکس شده است   ، باب سوم    ، تکوين 

از خاک زمت   آفريد و حوا را ني   از دنده آدم خلق کرد و هر دو در   »آدم را خداوند  

در اين باغ انواع و اقسام درخت ميوه و آب   .  زيستند   می   و خوسی    باغ عدن به خوپ  

در وسط باغ دو درخت بود   .  وجود داشت   و خوردپ    گوارا و همه نوع آشاميدپ  

آدم و حوا را خداوند اجازه   .  حيات   درختبنام    یديگر    ،  بنام درخت معرفت   يگ 
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مگر از دو درخت معرفت و    داد هرچه مايل باشند از ميوه درختان تناول نمايند 

خوردن اين ميوه سبب شد   .  .  . حيات و از خوردن ميوه اين دو درخت ممنوع شدند 

 9«.  . هم تشخيص دادند. حوا عقل و معرفت پيدا کردند و نيک و بد را از    که آدم و 

و اگر     ، خواسته که انسان صاحب عقل باشد   نمی   )پس الله يا بگفته يهوديان يهوه، 

ميوه   حوا  اين  در هر جاپ    نمی   از  مانند حيوان  هم  انسان     می    که  خورد 
 

زندکی   بود 

  انسان شده است(. پس مرحبا زن که باعث عقل    ، داشت  می  

اف  می   و انديشمندان ت   محقق که تورات    کنند   می    دانند چنانکه عوام الناس هم اعي 

الله که نام آن در تورات و انجيل يهوه است نازل شده و احکام    یو انجيل از سو 

گرچه    . رود   می   آن به شمار   به عبارت ديگر کاپ    ا ی  و قرآن مکمل اين احکام   اند   آسماپ  

  . توان مشاهده نمود   در کلام الله را در هر سه کتاب می   یتناقضات بسيار 

آسماپ   دين  تورات که يک  زنان می    در  و حقوق  مورد حق  در  :  خوانيم که  است 

دهم که    نمی   اجازه   من به زپ   .  ند ي  تعليم بگ  »زنان بايد در سکوت و کمال فروتت  

دم آفريده  آ زيرا اول   .  زنان بايد ساکت باشند  .  تعليم دهد و يا بر مردان حکومت کند 

را    شده و بعد حوا و آدم نبود که فريب خورد بلکه زن فريب خورد و قانون الهی

با آوردن     ،  جد و جهد کنند   در ايمان و محبت و پاکی  اما اگر زنان با فروتت   .  شکست

  10يافت.« نجات خواهند    ، فرزندان به اين دنيا 

به خوپ   تورات  آيت  اين  مذکر سعی  برمی  )از  ان  پيغمي  و  مذهبيون    آيد که چرا 

غه چ   یزن را نه از جا  ، نمودند که بگويند که مرد     ، زائيده است   پديگر که از قي 

درخت را به گردن زن انداخته اند، تا هميشه خود را گناه کار    ۀ چرا گناه خوردن ميو 

  د ینبا .  حکومت کردن بر مرد را نداشته باشد   د و هيچگاه هم قص  فروتن باشد    ،  بداند 

 بکند که مرد را زير دست داشته باشد.( یکار 

  توراپ   های  شوند که پاپ  می   ضمن دريافت خويش متوجه  و پژوهشگران  ت   محقق

  .   همه معتعقد اند که اين زن است که آدم را به گناه آلوده نموده است 
ا
»بد   :  مثل

 .(که لقب قديس هم داشت  347  -420    مرد کليساپ  )ببينيم که ترتولت      ستی ن

اين مورد چه  تو دروازهء شيطان هست  » :  انديشيده است  می   در  آنرا که   .  زن!  تو 

به   .  یمتقاعد گرداند  ، حمله ور گردد   ی و و بر  آنرا نداشت که از روبر   یشيطان يارا
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سوگ و ژنده    ۀتو بايد پيوسته جام .  سبب تو بود که پش خدا ناگزير به مردن شد 

باسی   داشته  تن  فاضلاب   «به  برفراز  شده  بنا  معبد  را  زن  همچنت    تولت    تر 

  11 . ميخواند 

تواند همه آنچه را که است باز گو نمايد و يا يادداشت دهد. پس بازهم    نمی   محقق 

اثبات قول خويش نشان دهد تا ناباوران   یلازم است که منابع را برا ؟چه بايد کرد 

  .   پس از مراجعه برآن منابع به باور آيند 
ا
که ستم بر زن را در دين يهود   های  آيه  مثل

ين منبع قناعت همانا تورات است  یبرا    ،  د شمار   می   حلال   یو نصار  و   .  ناباوران بهي 

ين راه است بر اصل بيان و هدف .  کتب عيسويان توراپ      زيرا  .  اين بهي 
ا
محقق    مثل

ح   ار یظلم و ستم را در اسلام پيدا نمايد لازم نيست که بس   ۀخواسته که ريش  مش 

که اين خود بحث     ،  نمايد   آن احکام قرآن در اديان مشابه    ياپ    تحقيق در زمينه ريشه

منبع به اصل تحقيق    یبهي  است پس ذکر چند نمونه و يادآور  .  شود   می   ی ديگر 

دازد   . خويش بي 

عقلاپ    ، مرد   زايش زن از  ء  افسانه  هدف    براين  شی آلودگ   بودن و ننگ   با تمام غي 

   هر پ    بوده که زن را به بهاپ  
 

که است بايد مردان و به    یو چرنديات خنده آور   ننگ

را مهر   تابعيت  اين  بخاطريکه  و  قلمداد کنند  تابع خويش  دين  داران  بيضه  ويژه 

 
 

 . ها و مقاصد خويش را به گردن ارادهء خدا انداخته اند   زده باشند حرف  هميشگ

خلقت زن و    یتوطئه گرانه    ی »تيور  :  که   اوليه خود دريافت های  از بررسی   محقق

در اساطي     ،  قبل از آن  است و ريشه در عهد عتيق و تورات و حت    مرد بسيار قديمی

 . دارد     جوامع پيشن و اوليه مانند سومر 

بلکه     ،  کند   نمی   قرآن هم اين داستان را رد    ،  (  به باور محقق ترک )مريــــچ دد اوغلی 

همو که شما را از يک تن يگانه   .  .  . مردم   یا» :  النسا که  ی از طريق آيه اول سوره  

به نظر يک   .  کند   می   آنرا تأئيد هم   حت    « . .  . آفريد و همش او )شما( را پديد آورد و 

بر   مبت     ، الاعراف  ی از سوره  189)آريف تکت   ( آيه   وفيسور پر    ، محقق ديگر ترک 

)آدم( آفريد و همشش را از    يگانه  است که شما )مردان( را از تت    او کسی» :  اينکه 

و از جمله  » :  بر اينکه  مبت     ،  الروم   ۀاز سور   21  یو آيه    « . .  . پديد آورد او )مردان(  

آفريد که با آنان آرام    نوع خودتان همشاپ    از شما )مردان(    ی آيات او اينست که برا

يد  کنند به نظر    می    بر داستان تورات در مورد خلقت زنان از مردان تأکيد   « . .  . گي 
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دين يهود     ،  سومر   ی مانده از دوره    باق    ديت   های  اين آيات در ضمن با داستان   ،  یو 

های      دوره   هيش ب  هادارند و ريشه  و مسيحت در مورد علت خلقت زنان همخواپ  

که به     ،  به نظر دد اوغلو آن دسته از آيات قرآپ   .  رسد   می   پيش از زايش يکتا پرست  

شايد     ، بر اين ادعا هستند  ناظر    ، ني      ، گذارد   می   کتاب تورات صحه  یصحت محتوا

 . در مورد زنان به خي  رفتار کنيد » :  زير ني   در اين راستا باشند   ینبو  های  حديث 

 يا  «شکت    می   دنده را راست کت   اگر بخواه . خلق شده اند  جک  یآنان از دنده 

 ای  زن از دنده »يا    «پذير نيست خلق شده که به هيچ وجه راست   ای زن از دنده»

 12« . شکت    می   دنده را راست کت   خلق شده اگر بخواه 

در بخش اول اين    ؟اکنون چه بايد کرد    ،  پيدايش زن ای  شکار شدن توطئهآ از    پس

بنياد اسلام بر قرآن و   .  مراجعه نمود     ها و اساس     ها مقال گفته شد که بايد بر بنياد 

 است. " گناه و کفر"آن باعث   ي  قرآن که انکار و تغي  به ويژه   ، حديث استوار است 

ناگزير قرآن را بايد گشود تا چه آمده باشد اندر باب زنان و حق    ؟پس چه بايدکرد  

را که انعکاس    اما پيش از آن احاديث و روايات اسلامی .  و حقوق شان و مقام شان

يا به عبارت ديگر تفسي  و ت بايد مورد     ،  آيد   می   ويل آيات به شمار أاز قرآن است 

د   بررسی قرآن ح   ،  قرار گي  و حکم  کمزيرا  دعو   است  از  پس    صادر   یدر قضاوت 

 . زن ملاحظه نمود  هیاسلام را بر عل یاز اين لحاظ نخست بايد دعو  . گردد می   

يابد که زن    مقام زن در اسلام درمی  خويش از  های  ام ارزياپ  گمحقق در نخستت     

بند اسلام  نقل  ی راوند  مرتصی     . است   مرد   ۀدر  اثر    به  تاريــــخ  و  آفرينش  از کتاب 

از قول محمد پيغامر    ،  شم خراساپ    هاواريــــخ حاج محمد تکتاب منتخب ال  مقدسی

   حاين نکا .   . ». :  نويسد که  می    اسلام
 

  بنگريد تا فرزند خود را بندهء کی    ،  است   بندکی

قرن    14است که تازيان در حدود    اين جملات مبت   ارزش و مقامی  .«گردانيد   می  

برا بودند   یپيش  قايل  زنان  ان و  پيشواا ناگفته   .  دخي  اينکه    ینگاريم که  با  اسلام 

به    را بنابه مصلحت دخي  خود )رقيه(    ، عنود و کج خلق بود   پي  و   یعثمان مرد

   ولی  . عثمان داد 
 

 اين دو مقرون به صفا و صميميت نبود و ظاهر   زناشوپ    زندکی
 
  ا

به تازيانه عثمان جان د    می    رقيه در اثر صر  ت با سعه صدر . سي  که داشت    یحصر 

د و دومت   دخي  خود )ام کلثوم(  می    اين گناه را ناديده در   .     درآورد   یرا به نکاح و   گي 
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ت رسو  او را هم به     ،  داشتم  اگر دخي  سومی :  گفت   لاحاديث آمده است که حصر 

  13« . آوردم   عثمان درمی یهمش 

  یآخرين خي   . .  . نويسد: »  می   در کتاب کيميا سعادت  در همت   باره امام محمد غزالی 

والله الله در  . .  . :  گفت  می   که به وقت وفات رسول شنيدند اين بود که در زير زبان

انند در دست    14شما.« حديث زنان که ايشان اسي 

و مرد آزاد است. دوم چون     ،  داند   می    مرد   ۀبنابر اين روايت پيغمي  اسلام زن را بند) 

ش هم برايش ارزش نداشته است  قتل حت     ،  پيغمي  ارزش به زن قايل نبوده     ،  دخي 

معلوم است     ،  دادم  می    داشتم هم به او   می    گويد اگر دخي  سومی  می    سوم پيغمي  وقت  

طکه رضايت زن در امر ازدواج   مرد او[    ]ولی  او را مانند حيوان به هرکی   ،  نيست  س 

 (   . کند   تواند قرباپ    خواهد به جهت منافع خويش می  

ــخ   .  ني   تأکيد بر برده بودن زن نموده است   عالودا   پيغامي  اسلام در حج   و  در تاريــ

ا فانما   ء  پس پيغمي  گفت اوصيکم بالنسا  .  .  . » :  نوشته شده است که   يعقوپ   خي 

 با زنان و صيت  شما را به نيگ   يعت     . .  . و   عوارت عندکم لايملکن لا نفسهن شيئا 

ده اند و چي      ، نمايم   می    15« ..  . ندارند  از امر خويش را بدست  یآنان را به شما سي 

يعت    نوشته شده است که: »امام غزالی  در همت   مورد در کتاب زن در گرداب س 

 
 

نکاح  :  نويسد   می   الدين  در کتاب علوم   در مورد تبعيت زن از شوهر تا به حد بردکی

   زنان نوعی  یبرا
 

 زن از آن پس تمام .  و اسارت است  بردکی
 
در اختيار اوامر ارباب    ا

 «  . خود است 

به نظر محقق ترک الهان آرسل اين نظر در زمان خود ني   تازه نبوده است و تکرار  

  ی نکاح برا» :  در کتاب خود از عايشه نقل ميکند که  بود که ابو عمر التکواپ    حديت  

 
 

بردکی نوع  برا  .  است   زنان  پ  یبه نظر و   «است  یزنان کني     ینکاح    غمي  یسخنان 

امر    به آنان ) زنان( به نيگ »  :  اين نظر است که  ر اسلام در حج الوداع ني   تأکيد ب 

زيرا آنان محبوسان )بردگان( شما هستند و صاحب شخصيت خود نيستند     ، کنيد 

   16خويش اند («  ی )يا فاقد حق اداره 

او را شيطان و بدتر از   آيد   می   برعلاه اينکه زن در اسلام برده و کني   مرد به شمار  

 شيطان ني   خوانده اند. 
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خواند    می    و    ،  رود   می        ،شمارد   می    دريافت احاديث که زن را شيطان  اکنون محقق در پ   

اسلامی :  که مختلف  مورد وسوس  »منابع  نقش    شيطاپ    ۀدر  زنان  اينکه  و  زنان 

 . کنند و بهمت   علت گناه اغفال مردان را به گردن دارند، هم نظرند   می   ی باز   شيطاپ  

شوند که از آن جمله    می   نقل  ،ني   است  ینبو   حاديت  او    زمينه آيات قرآپ    نیدر ا

  . .  . اقميصه قد من دبر قال انه من کيد کن ان کيدکن عيظم« يعت   ء  »فلمار :  اند 

يغي   پو احاديث از   .  گفت اين از مکر شما ]زنان[ است که مکر تان بزرگ است 

 :  گويد   می   است که

 محکم ترين سلاح شيطان زنان اند -

 زنان دام شيطانند  -

  ای شعبه  جواپ   -
 

 . است و زنان دام شيطانند  از ديوانگ

شايسته   - چنان که  آن  خدا  نبود  زنان  پرستيده  یاگر  اوست   پرستش 

 که خدا را پرستش کند(  یشد  می    بود مرد از کجا پيدا   نمی   زنان)اگر   .  شد   می  

شد  می    بود مرد از کجا پيدا   نمی   )اگر زن .  رفت  می   ر زن نبود مرد به بهشتگا  -

 ( . که به بهشت رود 

اب باشد بر امت خويش بيم    که خطرناک ای  از هيچ فتنه  - تر از زن و س 

اب درست .  ندارم  و همش است و     ،  خواهر است    ،  اما زن مادر است   ،  )س 

 ( . بيم دارد  یچه جا  ها   ، مثل مرد  سانجام انساپ  

تر از زنان نخواهد بود  ای  مردان فتنه   یپس از من برا - )در مورد   .  زيان انگي  

   17(  . نمايد اين حديث خواننده خوب دقت نموده قضاوت 

  ی ديگر   یدر جا   ،  زنان استبر    ستم  و مذهت    ديت   های  يافت   بنياد   که در پ    محقق

  ناقص عقل و انساپ   ای ضعيفه »زن جز  : که در اسلام و مذاهب اسلامی  خواند   می  

نيامده شمار  به  دوم  وظيفه   ،  درجه  خواه   ای  و  است که  نداشته  اين  از  مهمي  

  ی برا  که جهت تمتع زناشوپ    : زپ  متعه]و خواه در مقام متعه     ،  یبصورت زن عقد

د  ارضاء غريزه جنسی ۀوسيل   ، يا کني    [ گرفته شود  مدت معيت    . مرد قرار گي 

و مستحبات و مکروهات    واجبات  ۀدربار   ني   که  یو شداد  احاديث و احکام غلاظ 

 غالب   ،  مربوط به زنان وضع شده  و محرمات 
 
اين هدف را داشته است که ]ضعيفه[    ا

بماند و پيش از آن اظهار    باق  سمايه ]جماع[     ،  دغدغه  اطمينان بخش و پ    بصورپ  
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]قطيفه   قرآن و عالم اسلام که مذهبيون  تثناپ  اس  یاگر از چند بانو  .  نکند   یوجود

نکتاپ   .  برشانه  وجود    والاپ    يا  داشته    گرمی   یبرا  را   آنها ريشدار[  لازم  بازار خود 

  ی مقام والا)در مورد زن و     ،  جز اين   در تمام آثار اين مکتب برداشت     ،  صرفنظر شود 

 . نخواهد يافت (او

اعظم  چنت   برداشت    اين مکتب    در همه روايات و احاديث محدثان اعظم و غي 

بوده است  اين مکتب    ،  ريا، منعکس  پيدايش  همان زمان  از  اربعه]در     ،  و    [ کتب 

 :  خورد   می   بصورت احاديث منقول از رسول اکرم به چشم

 . جهنم نگريستم و بيشي  اهل آن را از زنان يافتم در  -

اند    ها مجالست با ارازل و گفت و شنود با زن -  . دل را بمي 

 . شد   می   پرستيده ، اگر زنان نبودند خدا چنانکه شايسته پرستش اوست -

 . رود   می   آيد و بصورت شيطان  می   زن بصورت شيطان -

يد.  - هي   يد و از نيکان شان ني   بي   از زنان بد به خدا پناه بي 

 . تو است  ملکی تو است که همخوابه تو و مابدترين دشمن تو همش  -

عطرش را بشنوند آن زن زناکار   یکه خود را معطر کند تا مردمان بو   زپ   -

   (را هم گويند.  یچي    یدرک کردن بو  به معت   : شنيدن)است 

  یاو بساز   پس اگر با کح     ،  پذير نيست  خلق شده که راست   ای  زن از دنده  -

و چاره اش     ، شکت    می   او را  یبه راستيش باز آور  و اگر خواه    ، یساخته ا

  18« . طلاق است
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دومبخش

بايدکرد   اثبات احکام و احاديث   ی برا  ی برا  محقق   روبرو   ؟باز هم به پرسش چه 

ح مستند اين احاديث در گفتار   بايد به ساغ روايات    ،  شود   می   را      ها ائمه رفت تا س 

نصارا و نه    ینه از سو    ،  يهود   یدريافت. پس او گفتار ائمه را در کتب که نه از سو 

خود پيشوايان اسلام تحرير    یبلکه از سو   دهکمونيست و کافر نوشته ش  یاز سو 

داخته   ها هم است که کسی  يافته و قرن  کند به    می   مراجعه   ،  به رد و يا قلب آن ني 

اصول کاق   مرافقته  ، کتب:  و  مجالسته  تکره  من  باب  ه  العش  مجمع  .  کتاب  در 

   ،  قت   در حلية المت  ،در عقبت زناکاران و لاطيان  عت   نهم    ،  العوارف    المعارف و مخزن 

دهم   ، باب ششم فصل دوم  ،باب چهارم فصل ششم دهم     باب سي   باب    ، فصل سي  

باب     ،  مفاتيح الجانو    ،  مخصوصات ابکار    ،  باب يازدهم  و در جامع عباسی   خاتمه 

 :  سوم ريا، فصل اول نوشته شده است

بن القاسم روايت کند    از احمد بن محمد و او از موسی   ،  از اصحاب  »يگ   -

ت جعفر صادق عليه السلام نقل  که شنيدم محارپ   کرد که    می   از حصر 

ت از پدرانش و آنان از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنيده    آنحصر 

بود  فرموده  هم  :  بودند که  اند که  دسته  را    آنها  با    نشيت    سه  مرد  دل 

اند ب    : و گفت   ، مجالست با ارازل و فرومايگان   ، نشست   با اغنياء : مي 

ت محمد با قر )ع( منقول است که رسول الله   در حديث معتي  از حصر 

ون  )ص( فرمود بال و پر زنان را کوتاه کنيد به ترک لباس تا از خانه بي 

ون رفت   زنش از خانه   نروند و هر که راض   پس او     ،  باشد به زينت و بي 

و  .  درجهنم  ای  که بر دارد خانه  او هر قدمی  یشود برا  می    و بنا   ديوث است 

  « . فرمود که هرکه اطاعت زنش کند خدا اورا به جهنم اندازد 

  ؟پرسيدند: غرض از اطاعت چيست

   فرمود  »
ا
 « . و مرد قبول کند    ، رود  حمام يا عروسیطلبد که به    می   اذن مثل

ين شکل  یآيد که اتکا  از اين حديث برمی   اسلامی  مجاهدين  طالبان به مثابه متکاملي 

يعت غرا  دارانو طرف را به      ها همت   روايت بوده که حمام   یمحمد  یپروپا قرص س 

ون برآمدن زنان را   زنان بستند و رفت   به حمام  یرو   ۀ بر علاو  .  منع نموده بودند   و بي 
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   ، است   دهیمسلمان ديوث خطاب گرد  ي  چند انسان غ  ثیحد   نیاين به نسبت ا

آرايش     ،  کنند   می   جهان همه زنان کار   اس زيرا امروز نه تنها در افغانستان بلکه در س 

روند. آيا شوهران همه اين زنان    می   آورند و حمام  می   که ويژه انسانيت است به عمل 

  . ..است؟. به گفتهء 

شان آورده شود    یبرا    ،  خود شان  یضد بش    یحرفها  اما جالب اينست که وقت  

ون  می   خجالت  کشند و کافر و    می   کشند و همراه با کشيد ن خجالت شمشي  هم بي 

کشند تا اراجيف شان پنهان و ناگفته بماند و ناپيدا مورد قبول قرار    می   ملحد گفته

د    . گي 

ت   - رسول خدا )ص( فرمودند که پدر بايد دخي  خود را سوره  » و ني   حصر 

  . جا ندهد«   ها و اورا در بالا خانه   ، نور ياد بدهد و سوره يوسف ياد ندهد 

بحت    ۀ دربار  مقال  همت    در  نور  داشت  مفصلی   سوره  بمثابه   .  خواهيم  طالبان 

ل  های  شيشه  کهو آگاه از دين به همت   خاطر بود    مسلمانان واقعی  ر ا    هابلند مي  

ون را ببينند.   گفته بودند سياه رنگ کنند که زنان نتوانند بي 

ت رسول اکرم )ص( فرمود که در نيگ   »و  - اطاعت زنان مکنيد تا    ني   حصر 

يد و از نيکان    ،  ی در امر کردن شما به بد  به طمع نيفتند  و از بدان ايشان بي 

 «. شان ني   بر حذر با شيد 

ت ) ص ( منقول است که هر زپ   - که خود را خوشبو    »و ني   از آن حصر 

الهی  لعنت  آيد  ون  بي  خانه  از  و  باز گردد   کند  خانه  به  تا  باشد  او     ،  بر 

 ملائکه و همه جنيان ني   به او لعنت فرستند. « 

ت محمد »  : نوشته شده است که  در تاريــــخ يعقوپ     چنان خوشبو   حصر 

برق مشک از فرقش  کرد و    می   سش رنگ   یکرد که عطر عبايش را از جا  می  

که داشت   خوسی    یشد و پيش از آنکه خودش ديده شود ببو   می    ديده

  اطيب الطيب المسک يعت   :  گفت  می    و    ،  شد   می    آمدنش از دور شناخته

ون رود   خوشبوتر مشک است  یاز هر عطر    شانه  و هرگاه از خانه اش بي 

 : گفت  می    نمود و   می   خود را مرتب   ی کرد و مو   می   زد و سش را درست   می  

الهيئة   ان له حسن  ازبنده اش    همانا الله    ،  الله يحب من عبده ان يکون 

   19 . آراسته کند دارد که خود را   می   دوست



22 
 

خ   اما  بايد  و    ش و زنان که  باشند  خ    ،  راسته آبو  اين   آو    پ  شبوو در صورت 
 

  راستگ

 . آيد   نمی   بنده او به شمار   گردد. چون زن در نزد الله مسلمانان  می   موجب لعنت الله 

 نه از زن.    ، دارد که خود را آراسته دارد   می   زيرا الله از بنده اش دوست 

ت ) ص( منقول است که چون اراده جنگ  - کردند با    می  و ني   از آن حصر 

 . نمودند تا آنچه ايشان گويند خلاف آن عمل نمايند   می   زنان خود مشورت 

ت ) ص( نهی - شوهر خود زينت    یفرمودند از آنکه زن جز برا  »و آن حصر 

  و اگر بکند بر خدا لازم است تا او را در آتش جهنم بسوزاند < و نهی    ،  کند 

ور   فرمود از آنکه زن نزد غي  شوهر و محارم خود زياده از پنچ کلمه   ی صر 

فرمود از آنکه    و نهی  .  زنان زين سوار شوند   فرمود از آنکه  و نهی .  بگويد 

 « . زنان خود را به حمام فرستد  کسی

   مراعات  به مثابه کامل ترين گروه مجاهدين اسلامی  همه اين احاديث را مگر طالبان

 ؟را نه   ها کنند و اين   می   کردند و   می   را محکومآنها پس چرا  ؟کردند نمی   

ع(   -  ( امام جعفر صادق  ت  و حصر  ع(  باقر)  محمد  امام  ت  از حصر   «

ت جائز نداشته است و فقط از    زنان یبرا الیعت  منقول است که حق  غي 

ت قرار داده است  یبرا مردان چهار زن و از   یزيرا که از برا   ،  مردان غي 

زن به غي  از يک شوهر حلال نکرده است و اگر شوهر ديگر طلب  یبرا

ت و رش   ، کند نزد الله زنا کار است   برند مگر زنان بد«  نمی   ک و غي 

روا اين  استنباط  ت یاز  زنان  می   چنت    اگر  نباشند و خوب    می   شود که  بد  خواهند 

د   . باشند بايد شوهران خود را تشويق کنند که چند زن بگي 

ت صادق ) ع ( منقول است که از علامات  - »به روايت معتي  از حصر 

 . که در آخرالزمان ظاهر شود آن است که زنان سوار بر زين شوند   یبد

 زنان.« یاست برا و فرمود که زين مرکب ملعوپ  

را که بر مرکب    افغانستان زپ   های  از شهر   در يگ     ها از اسلاميست  گويند گروه 

دو   را  مرکب  دم  ساختند که  مجبور  را  و شوهرش  زد  تازيانه  دوصد  بود  نشسته 

باشد  نبود ورنه   .  ساعت در دهن داشته  امام صادق امروز زنده  اما خوبست که 

 . د ز   می   هم آتش  را   یبايسکل ساز  های همه فابريکه
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وظيفه مرد در برابر زنش اين است  »در احاديث معتي  وارد شده است که   -

ماليدن    یکه او را سي  کند و بدنش را بپوشاند و يکروز در ميان روغن برا

و رنگ مانند     ،  او بياورد   یو هر سه روز يک مرتبه گوشت برا   ،  به او بدهد 

سال چهار جامه اش    هر   و در    ،  بدهد يکـبار به او    حنا و وسمه هرششماه 

 زمستان«  یو دو تا از برا تابستان یبدهد دو تا از برا

ت   نگرديد که هر سه روز بعد گوشت  یفقط اين تع   ،  از ديگرانش اگر صرف نظر شود 

   . گوسفند آرد يا از گاو و يا شي  

    ای  » اگر جامه -
ا
به بول نجس شده باشد و خواهند که آنرا به قليل    مثل

پس اگر به بول شي  خواره نجس شده باشد با ريخت   آب     ،  طهارت دهند 

دن نيست  می   بر آن طاهر  ط آنکه طفل    ،  شود و احتياج به فش  اما به س 

«پش باشد     20نه دخي 

ش با زن     ،  دهد   می   با زن را نشان  و دشمت    یاين ديگر انتهاي زن ستي     البته اين ستي  

اسي  ساخت   او و تابعيت او از مرد است تا   یبه خاطر رد زن نيست بلکه به خاطر 

ورنه هرکدام اين آقايون به ده   .  مرد هر گونه که بخواهد با اسي  خويش رفتار نمايد 

و آنچه را    آيد که دنيا و جهان  نمی   خوشم » :  گفتند که  می   داشتند و   زن    ها و صد   ها

   21«. زن بخوابم اما يک شب پ     ، در آن است داشته باشم 

   بهرحال 
 

جداگانه و از حوصله اين مقال    مسألهو سکس در اسلام    بحث زنبارکی

ون است ين دين و يا حت   ،بي    ن یبه ا سکس ميتوان گفت که در هيچ دين زيرا کمي 

   پ  
 

است   پردکی نشده  هم  .  مطرح  برهنه  بسيار  و  است  اسلام مطرح شده  در  اما 

 . است مطرح

پس از احاديث يک محقق موظف است که پيش از پرداخت   به قرآن به مثابه   

بيبيند که    دين هم روايات بايد داشته باشد   یاز علما       ،حکام نهاپ  ا چه    آنها  تا 

رفشاپ  
ُ
 . بايد به ساغ اين فقها رفت  ؟پس چه بايد کرد  . نموده اند  پ    هاد

غزالی  امام عنوان    سعادت  یدر کتاب کيميا  محمد  شو »زير  زن  یحق    «بر 

به حقيقت بندهء مرد است؛    یکه و    ،  »حق مرد عظيم تر است بر زن :  نويسد   می  
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  یسجود فرمودند    زنان را   یرا روا بود  یجز خدا  اگر سجود      در خي  آمده است که

 مردان«  یبرا

ون نشود   یدستور و   و پ      ،  در خانه بنشيند  :  مرد بر زن آنست که  حق و به در و     ،  بي 

ورت در نزيک    پ    و    ،  نکند   ار یبس   حدطثو با همسايگان مخالطت و     ،  بام نشود  صر 

 ـ  که ميان ايشان باشد   و استاچ     ،  نگويد   خويش جز نکوپ    ی از شو   و    ،  ايشان نشود 

ت و صحبت حکايت نکنند  حريص    یو   یو بر همه کار بر مراد و شاد   ،  در معاس 

در    ی و   ی و چون دوست شو    ،  خيانت نکند و شفقت نگاه دارد   ی و در مال و  ـ  باشد 

خويش    یاز جمله آشنايان شو   یو رو   . را نشناسد   یبکوبد چنان جواب گويد که و 

طلب    بدان چه بود قناعت کند و زيادپ    یو با شو    ،  را باز ندانند   یتا و   پوشيده دارد 

ه دارد    ، را از حق خويشاوندان مقدم دارد  یو حق و    ، د نکن ـ  و هميشه خويشت   پاکي  

ت را بشايد  خويش بتواند کرد   که به دست    و هر خدمت     ، چنانکه صحبت و معاس 

نکند   ی و با شو    ،  بکند  نيکوپ     ،  به جمال خويش فخر  ديده باشد    یکه از و   و بر 

طلب    سبت    پ    و هر چه زماپ    ؟و نگويد که من از تو چه ديده ام   ،  نکند   ناسپاسی

  در دوزخ نگريستم :    گويد   می   )ص(که رسول   ،  و طلاق نخواهد   روخت نکند خريد و ف

گفتند زيرا که لعنت بسيار کنند و از     ،  گفتم چرا چنت   ا ست    ،  بيشي  زنان را ديدم 

  22« . له کنند گ و   خويش ناسپاسی یشو 

تا به    در آداب زندگاپ  »  عنوان  زير   ی در بحث ديگر     نکاح  از اول  کردن با زنان 

  ی داور  .  در خي  است که زنان را از ضعف و عورت آفريده اند  .  .  . » :  نويسد   می    «آخر

خاموسی   ايشان  داور    ،  بودنست  ضعف  ايشان  ی و  زندان    عورت  ايشان  بر  خانه 

النساء« بايد که مرد    قوامون علی   الرجال گويد »  می   ديگر   یکردن است « و در جا

  سار است کسی  باشد رسول )ص( گفت »تعس عبدالزوجه« نگون  بر زن مستولی

  23« . مرد بود  ء چه زن بايد که بنده  . زن باشد  ء که بنده 

ياد    ها و احاديث را محقق توانسته در پيش از بيان امام غزالی  بهر حال اين حرف  

يکه بسيار مشمي   کننده  . داشت نمايد  روايت همت   امام    و تهوع آور است  اما چي  

  که   275و    273-  270الملوک در صفحات    است در کتاب نصيحت  محمد غزالی

  :  نويسد   می  
 
هر يک به    یزنان بر ده گونه است و خو   ی خو   و ني   بدان که جملگ

   ،  »ميمون«  چون کت    : دوم   ،  چون خوک   : يک :  از حيوانات مانند است  یصفت چي   
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   ،  چون کژدم  : ششم   ،  چون اسي  »قاطر«  : پنجم   ،  چون مار   : چهارم   ،  چون سگ  : سه

و   .  چون گوسفند   : دهم   ،  چون روبا   : نهم   ،  چون کبوتر   : هشتم   ،  چون موش   : هفتم

  ی و  های همچون گوسفند که اندر همه چي      ، بود  ارکگوسفند دارد مب  یزنيکه خو 

  24«  . .  . زن نيک هم چنت   با منفعت بود    ، منفعت ياپ  

آن منفعت    یکه همه چي     گوسفند دارد   یکه خو   در تشخيص مبارک بودن زپ   

است معت    ؛دار  و گوسفند  اين  است  معلوم  است که صفت گوسفند    ی نهفته 

ب المثل   بودن يگ  داشته باشد    ی گوسفند    یکه خو   زپ   .  معروف است  های  از صر 

   ،  نمايد   زن را چون گوسفند قرباپ    اگر بخواهد   می  تواند که مرد    است  به اين معت  

خواهد از هر عضو   می   نگونه که آ و خواهد     ،  خواهد بخشش بدهد    ،  خواهد بفروشد 

د  اين     ،  نيست  تشخيص و تعت   امام غزالی   ،  اين تشخيص و تعت     .    ،و جايش لذت بي 

باز تاب    ،که از آن به عمل آمده است  یتفاسي  تشخيص و تعت   از آيات قرآن و  

 . کني      ،  بنده    ،  برده   بد تر از آن يعت    ولی  . گوسفند   ۀ کلمالبته نه با ذکر   .  يافته است 

   
ا
  از حق دفاع از حقوق  زن حت       ،در قرآن بنابر تفسي  که از آن به عمل آمده   مثل

 
 

  .   شان محروم شده اند  زنانگ
ا
کم   و أنس » : گويد   می   سورهء بقره که  223آيهء در  مثل

ار شما هستند،   :  يعت    «شئتم.   حرث لکم فأ توا حرثکم اپ   زنان شما )در حکم ( کشي  

ار خويش درآيد     25«. پس هرگونه که خواستيد به کشي  

و  )آيد    می   شناسان روزگار خويش به شمار   از اسلام  که خود يگ   دشت    مرحوم علی

ار عميق به یبس   نجف و کربلا بوده و آشناپ    مدارس ديت  ها خود از طلاب    سال

اسلامی  جلالت     (داشته  علوم  تفسي   از  نقل  آيه   به  اين  به  رابط   : نويسد   می    در 

ی  »جلالت   در تفسي  جمله  :  نويسد   می   مزرعه یسو شئتم بهر   اپ 

ود و اضطجاع و اقـبال و ادبار»  ُـ ع ُـ خوابيده     ،  ايستاده   ،  نشسته  يعت    « منَ قيام و ق

ل)از پيش  ُـ ـب ُـ  بُر)و از پس ( ق
ُ
 . (د

گفتند    می    نويسد که اين آيه در رد عقيده جهودان نازل شده است که  می    پس از آن 

 . خواهد شد  پ بچه او چ  آورند  یاگر از پشت به پيش زن رو 

 صريح   223معتقد است که آيه    سيوطی  
 
از آن سوپ    : فرمايد   می    ا   نزد زنان خود 

امر فرموده است  یرو  اض عمر و جمعی  . آوريد که خداوند  از صحابه    بنابر اعي 
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  خوابيدند و طبع  می    زنان خود   یزيرا اهل کتاب پهلو    ،  نسخ شده است 
 
انصار که ا

اما   .  پذيرفته بودند   ،تر بود   ی با حجب و مستور   که  اهل مدينه بودند اين روش را 

کرده و از    زن را به انواع مختلفه دستمالی  مهاجران بنا به عادت قريش و اهل مکه

  و   فکنند یرا بر پشت ب   آنها  بردند از اين که    می    غلطانيدند و لذپ    می    هر طرف او را 

و يا با پس و پيش    (سينه و شکم دراز کشيده باشد  ی که رو   کسی :  دمر )دمر بيندازند  

 . هر دو س و کار داشته باشند     ، او 

زن تن در    ،  چنان کند   یخواست با و   می    ه بود و درا بر   از انصار   از مهاجران زپ    يگ  

ت رسول رسيد و بدين جهت   . خوابيم   می   ما به يک پهلو  : نداد و گفت خي  به حصر 

نازل شد که   آيه  اوست»اين  او    می    زن مال مرد است و هرگونه دلخواه  با  تواند 

 .« برآيد 

نزد پيغمي     یکه عمر با مداد  کنند که  می   از ابن عباس نقل  ی احمد بن حنبل و ترمذ 

ما   :  پيغمي  فرمود  .  پيغمي  خدا از دستم رفت ای   . هلکت يا رسول الله :  آمد و گفت 

عمر  يا  رحلی  :  عرض کرد   ؟اهلکت  شيئأ   حولت  عليه  يرد  فلم    ی کار   يعت   :  الليلة 

اين است   شئتم اپ   وقت اين آيه نازل شد و معت   نآ . خواستم انجام دهم و نشد 

طاق   از جلو از عقب   ،  به پشت خوابيده  :  يعت   .  مدبرات و مستلقيات   ،  مقبلات»

   26«باز و د مر

يابد که در آيه ديگر از    ستم بر زنان را برتابد درمی های  خواهد بنياد   می    که  محقف   

 .     هيچگونه اراده نيستدهد و صاحب    می    خود را از دست  زن ارزش انساپ     ،  قرآن

قوت خريد    همچنانکه اگر کسی   . مانند گوسفند است :  فرمود   چنانکه امام غزالی

بخرد ممانعت نيست به   چقدر که بخواهد   هر تواند    می    گوسفند را داشته باشد 

ط که طو  زنان هم در همت     .  کلان داشته باشد و علف تهيه نموده بتواند   لهیس 

مانع وجود ندارد    ايشان عدالت بتوانند   ۀ دربار   رديف قرار داده شده اند، اگر کسی

د چنانکه در قرآن آمده است   می    هر چقدر     ،  اريد »از زنان هرچه خوش د :  خواهد بگي 

يد  و سه تا سه دوتا دوتا    27« . تا و چهار تا چهار تا بگي 

صرف  گران را فراهم نمايد که    در اين رابط يک محقق بايد قناعت آنعده از پژوهش  

دارند که تعدد زوجات    وانمود می    بدون ملاحظات تاريــــخ   ، وارثت    ۀبه خاطر عقيد

 های  و به ويژه ازدواج    ،  بوده   و يا اهداف تاکتيگ   سياسی های  در اسلام بنابر مصلحت 
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از نظرات محمدحست   هيکل      ها که همه اين   شمارند   می    پيغمي  اسلام را ازاين نوع 

و    فرموده باشند يا شايد   گويا که کتاب )حيات محمد( او را مطالعه .  کنند   می   یپي 

 شنيده باشند.  

بايد به تاريــــخ مراجعه نمود تا نشان داده    ؟چه بايد کرد    ، قناعت ايشان بازهم  یبرا

ديگر خواهان بدست آوردن    یها    نا از انس   یغمي  مانند بسيار یشود که شخص پ

  .  و خوب بود   بسيار ارزان های  نعمت
ا
 نفساپ   های  توانست جلو خواستنمی     مثل

د  ت عايشه  چنانچه که از قول ام  .  خويش را بگي  همش محمد پيغمي     المومنت   حصر 

تاريــــخ الرسل و الملوک محمد بن جرير طي     ،  اسلام :  نوشته شده است که  یدر 

بت   از    »در جنگ  اپ    از جمله علی .  بسيار کشته شد   آنها  المصطلق  طالب    بن 

ان  آنها  و پيمي  از    را بکشت  ی مالک و پش و  بسيار گرفت و ميان مسلمانان    اسي 

ار از جمله  تقسيم کرد   . بود   آنها و جويريه دخي  حارث بن صر 

ان بت    وقت  » :  عايشه گويد   نمود جويريه دخي     می   المصطلق را تقسيم  پيمي  اسي 

ين حرکات    و دخي     ،  شد   یو   یحارث جزو سهم بن قيس يا پش عمو  نمکت   و شي 

و    او با صاحب خود قرار مکاتبه نهاد    ،  شد   می   ديد مجذوب  می    بود و هر کس او را 

و پيش پيغمي  آمد تا در کار پرداخت     ،  و آزاد شود   بدهد   خواستار آن شد که مالی

 «. مال از او کمک بخواهد 

ار شدم که دانستم پيمي     یچون و  :  عايشه گويد   را بر در اطاق خود ديدم از او بي  

من جويريه   ،یپيمي  خدا  یا» :  شود و چون به نزد پيمي  آمد گفت   می   دلبستهء او 

 حارث بن اپ  
ار سالار قوم هستم  دخي  و در سهم   افتاده ام که داپ   ای  و به بليه  صر 

و قرار مکاتبه نهادم و آمده    افتاده ام  ی و   یعمو ثابت بن قيس شماس يا پش پش  

 « ؟پرداخت مال مکاتبه با من کمک کت  ام که در 

 ؟ بهي  از اين کنم ی که کار   خواه  می    : پيغمي  گفت  

 ؟ پيغمي  خدا بهي  از اين چيست ای : گفت

 ؟ گفت: مال مکاتبه را بدهم و ترا زن خويش کنم  

 . یگفت: آر   جويريه
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  28چنت   کردم«  : گفت   پيمي  

قصه    و حت   .  گرديد   گردد که محمد هم مانند ديگرا ن مجذوب زيباپ    می    ملاحظه

زينب بر  پيغمي   آمده    ،عاشق شدن  قرآن  بن حارث در  زيد  زن پش خوانده اش 

با مداخله الله و    . است اين    سورهء احزاب  37آيه    و نزول فرمان يعت    تعالی  که 

»و چنت   بود که به   :  آيه چنت   است   ترجمه فارسی   . پذيرد   می   پايان  عشف    رسواپ  

که همشت    گفت     ،  د یکرده بود   که هم خداوند و هم خود تو در حق او نيگ   کسی

نگهدار  نزد خويش  و چي     را  پروا کن  پنهان  یواز خداوند  دل  در  که    داشت    می    را 

اوارتر     ،  و از مردم بيم داشت     ،  خداوند آشکار کننده آن بود  حال آنکه خداوند س 

   ، آنگاه چون زيد از او حاجت خويش بر آورد   . است به اينکه از او بيم داشته باسی  

مومنان در مورد همشان پش خواندگانشان ــ   یتا برا    ،تو درآورديم  یاو را به همش 

نباشد ؛ و امر   یبه ويژه آنگاه که از اينان حاجت خويش را برآورده باشند ــ محظور 

   29«  . است  انجام يافتت   الهی

  يابد که   می    دشت    در بيان علی  خويش  یتوضيح ادعا  یاين آيه را محقق برا  تفسي  

  پيغمي  از زينب خوشش  .  به تفسي  ندارد   یروشن است و نياز   »آيه خيلی :  نويسد می   

 یبه و   خواهد او را طلاق دهد   می    زيد به حضورش رسيده اجازه  وقت    ولی  آيد   می  

  . هدار خود نگا یفرمايد طلاقش مده و برا  می  

دهد که زن خود را نگاه    می    پا گذاشته به زيد پند   خواهش دروپ    یبا اين بيان رو 

خودرا که طلاق   گويد تو از ترس زبان بدگويان ميل باطت    می    اما خداوند به او  .  دارد 

باشد ظاهر نساخت   بايد   در صورپ    زينب  تو فقط  سی   که  بي  زيد   .  از خدا  چون 

حاجت       ،اره چبه حال زن بي  ی)وا  . دهم  می    تو   او را به زپ     ،  حاجت خود را انجام داد 

در ازدواج با    ی( تا بر مومنان قيد و بند. بر آورده سازد   س حاجت است که بايد 

   30«  . پش خوانده شان نباشد 

يــــج در رابط به عشق محمد نسبت به زينب آمده است که  در    ی »روز  :  تفسي  کمي 

زينب را ديد ايستاده در سماخچه  .  جسته  می    رسول )ص( به خانه زينب آمد و زيد را 

  .  سينه بند    ،  پستان بند   سماچه يعت     ،  ساما کچه)
ا
زينب عريان و تنها سينه    احتمال

خوشش آمد و در دلش   .  کوفت  می    خوش   ی بو   یدارو   (بند به سينه داشته است

]پيغمي  [   .  نهاد   یچون زينب رسول را بديد دست به رو  .  ی افتاد اگر او زن او بود
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يت  یو حسنأ ]يعن  گفت لبساقة مقلب   زينب سبحان الله ای   . [  و هم زيباپ    هم س 

  . القـلوب 

از    بلکه بيشي  ناسی    و سياسی  نه مصلحت      ها سازد که ازدواج   می    اين واقعيت آشکار  

روش پيامي  در  )  در   محققتأييد اين حقيقت را   .  به لذت بوده است   یعلاقمند

همش طب .  دريابد   (انتخاب  کتاب  در  چهارده     هایرهنمود   المومنت     چنانکه 

  در تهران اسلامی  1382که در سال    «یو وازه »رضآ  تاليف محمدابراهيم   معصوم

»از امام صادق )ع( نقل   :  يابد که نوشته شده است   درمی   و نوشته شده است   پچا

د   می    )ص( وقت    پيغمي    » :  شده است که فرمود  فرستاد    می    را   يگ    ،  خواست زن بگي 

  طيببويش خوب و     ،  کن که خوشبو باشد   یگردنش را بو  :  فرمود   می    او را ببيند و 

   31«. فرجش هم پرگوشت خواهد بود    ، است و ني   اگر غوزک پايش پرگوشت باشد 

برايش داده     ،  معلوم بدارد ويژه   های  خود را از لحاظ ء  اين حق که زن ارباب آينده   اما 

شود.   می   بر او صادر   حياپ    و اگر در اين مورد زبان بشوراند فتواي پ     ،  نشده است

اض بر امر مسلط  فاقد    سماپ  آحکم    بنابر  و زن   ،  مستلزم تسليط است    ،  زيرا اعي 

و  احاديث  .  است و در تسلط مرد گي  افتاده است   دهتسليط باز نگهداشته ش  یني 

ديت   روايات  قطره     ها ینابهنجار     اين  ۀهم  و  بحر  از  چنانکه    ، بيان گرديد   ی  را 

   ، يک محقق مورد قبول واقع گردد   تحقيق   ۀاينکه نتيج  ی اما برا  . دهد   می   صراحت 

شناسيم   می    »هر آنچه را ما بنام حديث :  بايد بگفته پژوهشگر عزيز کشور ما که

سند و مت      نظر دوم اينکه از     ،  از کتب حديث آمده باشد   نخست اينکه بايد در يگ 

  32« . نداشته باشد  با قرآن صحيح و معتي  باشد و سوم اينکه تعارض  

بايد اکنون عدم   ؟اکنون چه بايد کرد   ،مده بود گفته شد آنچه در کتب حديث  آ 

  .   تعارض با قرآن را برملا ساخت 
ا
تسلط مرد بر زن را همانگونه که احاديث و    مثل

  یدين و ساير قبيله سالاران مذاهب اديان توحيد و امامان و اصحاب  ه  فق  روايات

وان کتب اربعه سوره نساء مبت   اين    34آيه     . در مانيفست ايشان پيدا نمود    ،  پي 

 :  چنانکه نوشته است   . تسلط مرد بر زن  پ    حکم مطلقه  واقعيت تلخ است يعت  

مردان بايد    يعت    . بعض«  النساء بما فضل الله بعضهم علی   »الرجال قومون علی

بخشيده    یديگر برتر   را بر بعصی      ها از انسان  بر زنان مسلط باشد چرا که الله بعصی  

زيرا از    . موجه باشد   تواند نمی      هرگونه تعريف و يا تفسي  ديگر از اين آيت  .  ستا
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که تفسي     یمانند محمد بن جرير طي   های  تا به امروز شخصيت  یقرون متماد

  مفش ديگر که زبان عرپ      ها و صد   به عمل آورده و يا امام محمد غزالی  را   بزرگ

جمت       ، بوده اند  ار داشند و به علم قرآن سآمد روزگ یمادر 
و در تراجم مختلفه مي 

و اين امر بيان مطلق   .  به همت   گونه که در بالا ذکر گرديده نوشته شده است   قرآن

بر همت      که همه احاديث و روايات .  دهد   می   تسلط مرد بر زن را در دين اسلام نشان

 ستون استوار شده است.  

و رسول الله     نور صحبت خواهد شد  ء  سوره   ۀ دربار   چنانکه گفته شد ک  برعلاوه  

پ   را  يوسف  و سوره  بياموزانيد  نور  تان سوره  ان  به دخي  نمود که    . هم سفارش 

 . نور جالب است  ۀاکنون بايد ديد که چه چي   در سور 

است   مسألهنور    ۀ سور   در  مطرح  اسلامی .  حجاب  از    يگ   پ  که  نکته  حجاب 

بنياد  دست و  بزرگ  اسلامی  یآورد  وز   انقلاب  پي  و  ايران  در   یدر  را  مجاهدين 

خواهد بنياد ستم    می    اين نکته را يک محقق که  یدهد. يادآور   می   افغانستان تشکيل

   ها بگزارد همت   که آخند   گفتهنبايد نا    ،  برملا بسازد    ها اسلاميست  ی بر زنان را از سو 

که    یقدرت را غضب کردند اولت   کار   وقت    در افغانستان    ها و چلی  ها در ايران و ملا

بدون ترديد فقط همت      حت    .     انداختند   کردند زنان را در جوال بنام حجاب اسلامی

اتي   
و    ستداده ا  مجاهدين را تشکيل می    و جهاد   انقلاب اسلامی  یامر گويا که اسي 

بود  روال سابق گذاشته شد   ، واقعيت هم چنت    به  فقط هدف    . دگر همه چي   

 امر مسلمو اين   .  بس   عليه زنان بود و   اسلامی  انقلاب
 
از    31از تطبيق آيه  ناسی    ا

و  ء  سوره  يعت غـرا  ی و یاجرا  ینور است که البته طالبان به مثابه ني    یمـتعهد به س 

جلو تاختند. در اين آيه گفته شده است    ه از امر قرآن هم ب  حت    امیگچهار    یمحمد

  ديدگان شانرا فرو گذارند   من بگو ؤ »به زنان م :  آن چنت   است  که ترجمه فارسی 

پا  )يعت   از    یفقط پيش  ناموسشان را محفوظ بدارند )منظور  ببينند( و  خود را 

خود    آن در   که در عرپ     ،  باشد   می   ترجمه نموده عبارت از فرج   یناموس چنانکه طي  

دهد که جز حوا که در   می   ذکر شده. ملاحظات تاريــــخ نشان  هم »فروجهم«  يتآ

   ،  د اين جنابان ديدگانش کور بوده آنهم در هنگام که بگفته خو   جنت برهنه بوده

   ، هم زنان ناموس شان را پوشيده نگهداشته است   در دوره بربريت تاريــــخ  دگر حت  

عرضه در اثر    ،  چرا متقاضيان منع نشده است   ،  اگر منظور از عرضه کردن باشد 

متقاضيان گرچه    یاما برا .  تقاضا نباشد عرضه نيست  وقت    . پذيرد می    تقاضا صورت
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مردان تحريک گردد،    یمنع به عمل آمده اما اگر اشتها  30در آيه    يک آيه بالا يعت  

    که حت    بدين معت     . گشوده است   حلال ديگر  های  و دروازه 
  که ناموس کسی   زناپ 

عشق رضايت و توافق دوجانبه  براساس  تعلق دارد    یديگر   و به کسی  ستا  یديگر 

نقل   ی مورد از ابوسعيد الهودر   در اين .  مومن روا است   به متقاض    ،  ازدواج کرده اند 

محمد در جنگ حنت   يک گروه از اصحابش را به نقطه ]اوتاس[  » :  شده است که 

وز شدن .  فرستاد  در آن   .  ما آوردند   یو زنان شان را برا  د آنان بر ساکنان اوتاس پي 

 زنان شديد  ی ما )مومنت   ــ مجاهدين( برا  ی موقع اشتها
 
محمد   .  تحريک شده بود   ا

از مسلمان به اين عنوان که اينان    اما برچ     ،  اين زنان را بت   مسلمانان تقسيم کرد 

 
 

کت   اند )شوهر دارند( از همخوابگ در همان موقع   .  کردند   یبا آنان خودار   زنان مش 

ح هم آاين      ولی   ،  با زنان شوهر دار ممنوع است   یبسي    يه به س 
 

از    زنان اسي  جنگ

صاحب همش    اگر اين نوع زنان  بدين معت   .  نازل شد   ،هستند   ر مستت  اين دستو 

اضات و خوددار  .  اند   یبسي    هم باشند قابل هم  به پايان     ها یبا نزول اين آيه اعي 

زن پس  آن  از  و  استفاده جنسی  انرسيد  مورد  ني    قرار   اسي  شوهردار  مسلمانان 

  33« . گرفتند 

مگر ملک     ،  و همچنت   زنان شوهردار » :  آن  فارسیترجمه   .  چنت   است   فوق  مت   آيه

« تان »کني   و فرارتر از     ،  است که برشما مقرر گرديده است  اين فريضه الهی   ،  يمت  

نچه از  آو زينت شان را جز    (31ادامه آيه  )  34« .  . اين بر شما حلال گرديده است. 

   ،  شان بياندازند  های  شان را بر گريبان های  ی و رو س    ،  شکار نکنند آ   ،  شکار استآآن  

يا پدر شوهر شان يا     ،  مگر به شوهر شان يا پدر شان  شکار نکنند آو زينت شان را  

يا پشان خواهر     ،  يا برادر شان يا پشان برادر شان   ،  پشان شان يا پشان شوهر شان

  (به زن)يا غلامان که نياز مند     ،  شان های  يا ملک يمت      ،  شان  (همکيش)شان زنان  

نکوبند   ی چنان پا  (که  بگو )و  . زنان آگاه نيستند  های يا کودکان که بر نهاپ     ، نيستند 

   35«. معلوم شود    ، تا زينت که پنهان داشته اند 

اوامر باب   های  از مفشين امروز به منظور کاست   از تلح    مورد اين آيه برچ    در 

از  های  گويند منظور از زينت همان قسمت  می    چنانکه  ، را گشوده اند     ها ی شکرريز 

     .     وجود زنان است که نبايد نامحرم ببيند 
ا
در حاليکه   .  از زانو به به بالا تا زير گلو   مثل

     . زن بايد پوشيده باشد  یکه ساپا  رد دا  می   آيه به صراحت اعلام
ا
  حت    هيچ زپ   مثل

خود را تا به    یبرابر پدر يا پدر کلان از زانو به بالاحيا هم اگر باشد در    پ    روست  
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در نزد پش و برادر و    سازد که اگر منظور آيت اين باشد که مگر   نمی   سينه برهنه

ه. منظور اين نيست منظور از زينت: چشم و اب  پدر  دهن تا به ناخن زن    رو و غي 

 . د کسان ذکر شده نپوشاند ز در ن  می  تواند خود را    ی منظور اين است که رو    ،  است

في      ،  داند   می   يک عالم دين اين را  ان مجاهدين و پيش  اين آيه    طالبان معت    آنها  رهي 

بگي  منفعت  . دانستند   می    را  ماموران مزد  اين  بت      می    جو هستند که  فقط  خواهند 

نوع آشت   دين  به عبارت ديگر دموکراسی  عقل و  يا  نمايند  بار   اسلامی  برقرار  به 

ن  ، بياورند  ممکن  يکه  بن  یاين کار  .  ستی چي   قرنها  طول  در  و  است که  عرفان  ام 

همان گودالی  یگر   صوق   از  اما سانجام  صورت گرفته  ه  غي  بودند    و  برآمده  که 

که فرار را بر قرار   یاچند ت  یبه استثا  افتند،یبه همان گودال خودرا دفن    دوباره

  یسو   از   تاييد نمودند و افتخار تکفي  فلسفه و استدلال را    ترجيح دادند و عقل و 

 :  فرياد زدند که بلح   یو چنان ابن سينا  مفتيان دين نصيب شان گرديد، 

 دانند می    ت   دو ســــــــه نادان که چن  کیبا  

 ی جماعت از فرط خر   نیباش که ا  ر خ

دانـــــــا  از   آنـــــــاننـــــــد   یحمق کـــــــه   جهـــــــان 

                 خوانند می    کو نه خر است کافرش  هر 

 سينا بلح   ابو علی                                                                                       

برا  سوره   یاما  در  محقق  قسمت    نور   يک  قبول  قابل  آيه    غي  است که    33از 

شامل يک    تواند انسان عاقل جرأت نمايد بيانديشد که چنت   حرق    نمی   بهيچوجه 

البغا ان اردن تحصنالبغوا    ولا تکرهوا فيتکم علی    . .  . »  :  آيه چنت   است  .  دين باشد 

رحيم« ترجمه    عرض الحيوة الدنيا و من يکرههن فان الله من بعد اکرههن غفور 

ان تان »:  ترجمه نموده چنت   است  اين آيه در قرآن که بهاءالدين خرمشاه و کني  

بدست آوريد؛ و   ی که بهره دنيو   به فحشا وادار مکنيد     ، دارند  را اگر عزم پاک دامت  

ومهربان   گار آمرز    ،  شان  بداند که خداوند با توجه به اکراه    ،  هر کس ايشان را اجبار کند 

جم تاريــــخ طي  «  است. 
بلند آنرا    ی  با مقدمه  یو در قرآن که ابوالقاسم پاينده مي 

ان تان را به طلب مال دنيا بزنا  کن» :  تفاوت چنت   است   ترجمه نموده با اندکی ي  

مکنيد   یکار  رحيم    وادار  و  آمرزگار  بايشان[  ]نسبت  خدا  شدند  وادار  چون  و 

  36است«

گ  رضا آيرملو استاد   داکي   »زنان برده  :  نويسد   می   در رابط به اين آيت   دانشگاه کوتني 

ان)  عموم  (کني  
 
ابزار کار جنسی  ا عنوان  برده  .  شوند   می    شناخته  به  زنان    صاحبان 
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بهره   می   مورد  برده  مردان  اندازه  به  را  برده  زنان  دارند که  و حق  قرار    کسی    توانند 

دهند    ،  د بفروشن   ،  بخرند  :  بدهند  آزاد سازند    ،  ببخشند   بکسی   ،  اجاره  از حق    يا  و 

صاحبان برده حق دارند از جنسيت زنان    ، اضافه برآن . مند شوند ه  نان بهر آولايت 

ند  آنان را به ديگران    جنسی   ی بهره مند  يا حت     ،  برده ني   هرگونه که خواستند بهره بي 

برقرار    جنسی  یرابطه    برهآنان حق دارند که هروقت خواستند با زنان   .  ببخشند 

 
 

نه جلب     ،  لازم است   نه مراسمی   ،  در اين صورت  .  داشته با شند   کنند و همخوابگ

البته در قرآن مجبور کردن آن بخش از زنان برده که   .  پرسسی    و نه حت    موافقت  

 :  ممنوع شده است دارند به فحشا و خود فروسی   عزم پاکدامت  

انتان را  .  .  .    ی دنيو   یبه فحشا وادار نکنيد که بهره     ،  دارند   اگر عزم پاکدامت     ،  و کني  

را     ،  بدست آوريد  ايشان  با     ،  اجبار کند   [اين کار  یبرا]و هرکس  بداند که خداوند 

   37«  . آمرزگار مهربان است   ، توجه به اکراه شان

روشن  محقق  يک  درافغانستان  نزد  جهاد  دهه  چند  طول  در  گروه    است که 

ان و زنان را در پاکستان به عرب و ديگر   و پاکستاپ      ها مجاهدين هزارها تن از دخي 

زن اند   دلالی  دلالان  رسانده  بفروش  امروز    ،  نموده  به  تا  را   و  ان  و    می    دخي  ربايند 

 . خي  داده اند    ها اين زن رباپ   برچ   ز ا  ها چنانچه که رسانه . رسانند   می   بفروش

يکه مسلم است اينست که اين کاررا در ايران افغانستان و پاکستان و يا      چي  
ا
 مثل

ان که در دوران    ،  دهند   نمی   کافران انجام   ،  اسلامی های  ا و ديگر کشور یاندوني    دخي 

 از  .  شد   نمی   کافران فروخته  یشد از سو   می    فروخته    ها ها و پاکستاپ    جهاد به عرب

  آنها  و      ،  در افغانستان بودند   اسلام و مسلماپ    تأمت     شد که مدعی  می    کساپ    یسو 

آيه   مطابق  را  امر  هم   33اين  نور گناه  نمی   سوره  آيه   .  شمردند    اين  روال  از  زيرا 

ه نيست و هيچ جزا و   آيد که دلالی  برمی ندارد و مانند    هم در پ    لعنت    زنان گناه کبي 

بلکه در اين کار گفته    ، است  یو نه از آب جوش خي    جهنم ديگر موارد نه از آتش 

  [ آنها]  الله در مورد     ،  قبولاند   می   اين کاررا   آنها    یبه جي  بالا  و اگر کسی،  [نکنيد)شده  

را   آنها گناه   کرده اند که الله  آنها  سوال اينست که چه گناه  . آمرزگار و رحيم است 

 
 

اکراه در لغت به   . و آن )اکراه( است دند از لحاظ دين انجام دا بيامرزد؟ گناه بزرکی

مجبور شود و او انکار کند. بدين لحاظ   یخلاف ميل او به کار   است که کسی  معت  

الله    با توجه به اکراه شان    ،  کنند   اگر زنان خلاف ميل و امر ارباب خويش س پيح  
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کند   ر ايشان را اجبا  هر کسی » :  گويد   می   چنان که .  و شايد ببخشد    ،  مرزگار است آ

الله فارغ    فاعل از سوال و جواب «بداند که الله با توجه به اکراه شان رحيم است

انه   است، مفعول است که با وجود انجام طرف آمرزش الله    يشبالافعل   ء  مجي 

  .  د ي  گ  می   قرار 

  زن ،و از طرف ديگر 
ا
به    ، برده است  ،بسيار نمونه آورده شد  در اسلام چنانکه قبل

ساس تاريــــخ اسلام پر است از ظلم بر   .  را ندارد   از امر ارباب  ار ويژه کني   حق انک

  .  شدند   می   زنان که چگونه کني   گرفته 

اما حرف   .  است  یبحث ديگر   آنها  در اسلام و ستم بر    یبهر حال بحث کني  گي  

آورد    می   در اثر تحقيق که محقق به عمل  اينست که در هر حال زن در اديان سامی

ارزش  همه  جا .  است  انساپ   های  فاقد  جا  نيکوپ    یاگر  به  زن  از  شده     هم  ياد 

 . يش نيستب  (آلولوپ  )

ستم بر خويش   های زنان خود از بنياد نست که يشود ا  می   که مطرح   ۀاينجا مسل در 

شان در    یکه برا های  از عقوبت  چنان  ي   شان گفته شود، ن  یو اگر برا  ندارند   آگاه

دار  زيرا   .  شوند   نمی   کنند که هرگز حاصر  به شنيدن آن  می   م یب  ذکرشده  یعدم فرماني 

يا   رساپ  )ترساندن  پا  (بيم  و   يه سنگ  داده  تشکيل  را  زمينه    می    اسلام  در  دهد. 

ح   شجاع الدين شفا مطلت     ،  ترساندن زنان از   »ترساندن )ضيعفه( :  دارد بدين س 

و در     ،  عدم اطاعت هميشه از مؤثرترين ابزار مکتب آخوند بوده   ی عواقب اخرو 

تنهاپ    آنها  اين زمينه آنقدر احاديث موثق است که مجموع     بر برا  از چندين  به 

 . کند   می   صفحه[ تجاوز   960ل شامل  کتاب توضيح المساي]گنجايش کتاب حاصر   

نمونه  از     ،  به عنوان  نقل  را براي  يگ   آنها  فقط  امتياز خاص آن  می   تان     ، کنيم که 

از    ،  روايت حديث توسط آية الله فقيد  ين     ،  شهيد محراب   ،  ی دستغيب شي  از بزرگي 

المومنت     از است    تیروا .  اسلامی  یجمهور   یها  شخصيت السلام که   امي   عليه 

محمد    )عليها السلام( وارد شديم بر حبيب خدا   يک روز من و فاطمه زهرا » :  فرمود 

فاطمه زهرا )ع ( از پدرش علت گريه را سوال     ،  )ص( و رسول الله را گريان ديديم

ت فرمود متأثر شدم .  کرد    نشانم    ها آنچه را که در ليلةالمعراج از عذاب زن  حصر 

ت زهرا )ع( به پدر عرض کرد مگر راجع به عذاب زن . دادند   ؟ یچه ديد   ها حصر 



35 
 

فرمود   ت  آنکه حصر  يفه  آويزانش    ديدم زپ   :  خلاصه روايت س  به مويش  را که 

را که به زبانش آويزان شده و در  جوشد و ديدم زپ    می   کرده اند در حاليکه مغزش

  بدان    ها را که دست و پايش را بسته و مار   و ديدم زپ   .  ريزند   می   حلقـش حميم جهنم 

ير )خوک ( و بدنش شکل الاغ است   و ديدم زپ   .  پيچند   می   ت   .  را که سش خي   حصر 

اند که چنت     زهرا  مگر چه کار کرده  و عرض کرد  ت    شوند؟  می   منقلب شد  حصر 

است    جوشد زپ    می   مغزش   گفت  . که به مويش آويزان کرده اند   اما آن زپ   :  فرمود 

که حرام است    یجا :  توضيح آيت الله دست غيب ] .  که مويش را نامحرم ببيند 

   یپس وا   ،  زن   یپيدا بودن مو 
 

 :  و فرمود   [محرک شهوت را نپوشاند های  اگر برجستگ

   ،  ريختند   می    او از حميم جهنم  ی را که به زبانش آويزان کرده بودند و در گلو   اما آن زپ  

 :  تذکر آيت الله دستغيب)کند    ادپ    است که به شوهرش جسارت کند و پ    زپ  

و الا     ،  زبانش را نگهدارد   کنيد پس شما متوجه باشيد هر کدام دخي  داريد سفارش  

اما آنکه به پستانش آويزان  :  و فرمود   (بگويد اينست عقوبتش  درشت   ء  اگر کلمه

ود و  خود مانع ش  یاست که بدون علت شوهرش را از همبسي    کرده بودند زپ  

است که بدون    زپ     ،  يش آويزان شده بود   هابه پا   اما آن زپ   :  و فرمود  .  بهانه بياورد 

ون رود  اجازه  . شوهرش از خانه بي 

ت رسول اکرم )ص( فرمودند   بدنش را با   های  را ديدم که گوشت  زپ   :  وني   حصر 

ون   یاست که برا  و اين زپ   .  کردند که بخورد   می   چکيدند و مجبورش   می    مقراض بي 

م! معلوم نيست    پ    حياپ    پ   : تذکر آيت الله دستغيب)رفت   از خانه آرايش کند   س 

شوهرش    ی را که برا  زينت     ،  وشد پبايد ب  شوهرش   یرا که برا   لباسی .  کجا خواهد برود 

ت کجا رفته است  می   مردم   یبايد بنمايد برا اينکه    مثلی  ؟حيثيت چه شده  ؟کند. غي 

 ر 
 

ت ) ص ( فرمود   (بوده خشک شده است!   کی را ديدم که س    زپ   :  و ني   آن حصر 

اين زن   . شد   می   تا پايش شکل سگ بود و آتش از مقـعدش داخل و از حلقش خارج

 . (فصل اول   ، کتاب معراج) . آوازه خوان است 

 گذشته های  زن« منحصر به دوره   ی»مقام والا  ۀکنيد اين طرز فکر در بار   می   تصور  

   ؟مکتب ريا بوده است

 !  .  کند   نمی   ي  یاصول تغ  و لی   ،  کند   ي  ممکن است فروع تغي   ،  در يک مکتب اصيل  خي 

 چون غالب   ،  بزرگان مکتب ني     و الهی  فلسف   های  استدلال
 
 ( مايه الهامات غيت  )از    ا
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و  .  امروز همان قدر محکم و ايراد ناپذير است که در گذشته بوده است    ،  د گي    می  

  ی زن« در همت   جمهور   یدر همت   عصر »مقام والا  ها   از اين استدلال  های  نمونه

  38«  . .  . نقل از طرف بزرگان همت   روحانيت چنت   ا ست   ، روحانيت مبارز 

و    آزادی تواند جرأت نمايد که از  نمی      است که زن     ها و تخويف     ها و با چنت   تهديد  

کنند    می    از زنان که جرأت  ۀبه ميان بياورد و امروز هم اگر عد  حقوق خويش حرق  

طلب  آزادیو   را  مرد  اسارت  اسلام   می    از  اصول  به  تأکيد  در  خواهند    می    نمايند 

يکه بهيچوجه مبت     بدست آورند. در حقيقت   نيست  ارتشان از اس  آزادیچي  

حقوق خويش را با حفظ    وقت    ی به مدنيت امروز   نست    یزنان درس خوانده و آشنا

مذهت   پ    می    مطرح  معتقدات  در  حقيقت  در  خويش    یبنياد  یها  آزادي  نمايند 

در  بلکه  اند   (رهاپ  )حداقل    پ    نيستند  رهاپ    .     خويش    یچي     آزادیو    یچي     زيرا 

  .   آزادی است نه کل    آزادیاز    قسمت    رهاپ    و. است  ی ديگر 
ا
  زن اجازه داده   یبرا  مثل

ون رود   می   بخشيده شده است و او    ش ی در حقيقت امر رهاي .  شود که از خانه بي 

بودن در خانه را بدست آورده است    از زنداپ    امر رهاپ    بسيار  های  در اثر مجادله 

عی  می  تواند و اجازه يافته که     آيا او با اين اجازت يافت     . از خانه برآيد   بدون محرم س 

 . ؟ورده استآخويش را بدست  آزادی

 
ا
بسيار سادهمثل او    ،:  ب  آنگونه که می    می  تواند آيا  لباس  يا پ خواهد  برآيد و    وشد و 

شود که    می   را در پوشيدن لباس بايد مدنظر داشته باشد؟. اگر گفته  روايات اسلامی

   چون در يک جامعه اسلامی
 

تنها     ،  آزاد نيستپس     ،  نمايد   اعاتبايد مر    ،  کند   می   زندکی

  . حاصل يافته است  رهاپ  

  که اينجا از ساده ترين آن ياد شد. همت     فراوان وجود دارد  های  مثال   بارهاين    در 

قبول    هزار و چند سال   زيرا او در طی    ،  کشاند   می    که زن را به خود اسارپ    نکته است 

دار حاکم است و زن بايد ف  نموده است که مرد به او  اين امر اکنون      مرد باشد.   رماني 

که در    یو تهديد  دهد. و از طرف ديگر سيل از احکام تخويف    می   ايمان اورا تشکيل

حديث و      ها قرآن که او آن را قبول نموده است که از آسمان آمده است و خروار 

هزار و چند صد سال    آنهم در طی   ،  و فقها و منافقت     جوال جوال روايات امامان

پس از    ه در طیمهمي  از آن ک .  و ذلت بدهد   یخوار   هشده است که تن ب  اعثب

اينکه   جز  بيانديشد  خود  به  نشد که  داده  آن  مجال  ديگر  زن  به  اسلام  استيلا 
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نقدر بر سش کوفت که ديگر به آن  آو مرد هم   .  نگر مرد باشد   بت   و دست   دست

 . داند   می   رفت   به بهشت در آخرت   یعادت نموده است و آنرا دارو 

بغرنج در برابر پرسش چه بايد کرد؟      ها اينجاست که يک محقق به پاسخ خيلی  

 شود.   می   مواجه

دهد و زن به    می   زن را تشکيل ء  باور و عقيده    ،  اسارت و ستم بر زن  پ    هازيرا بنياد   

 . آيه آيه آن ايمان دارد 

و زن که نصف     ،  دهد   می   سواد تشکيل  آن را بطور کل پ     درصد   95  کهیجامعه ا  در 

ها به    از قرن  اين جنس   ،  عام جامعه  یبيسواد  ۀاز نفوس اين جامعه است بر علاو 

بوده    باور حاکم بر جامعه زنداپ    ۀخانه و تفکرات ظالمان  یاين طرف در چهار ديوار 

ت مباس  و  تماس  هرگونه  از  و  است   اجتماعی های  است  شده  نگهداشته     ،  دور 

 او اقدام به عمل آيد؟  آزادیو بعد   نخست در امر رهاپ   د یچگونه با

اما   .  بندد   می    پشت ديگر صف  بسيار موجود است که يگ     ها و چگونه     ها از اين آيا  

تفکر    ي  یتغ  و آن اينکه در پ     ،  نمايد   می    حل اين مصائب الويت پيدا   یيک نکته برا

و هرچه که زن و يا مرد را در بند و زنجي  و معاد   .  جامعه از باور به خرافات برآمد 

 له  هاستمگرانه را افشا و از   و مقولات .  آزاد نمود   ار ميد  نگهداشته و نگه  انديسی  

ون کشيد  نکرد که بخاطر حفظ موقف در چراگاه مصلحت    و سعی    تقدس کاذب بي 

قول معروف     ،  حقيقت انکار نمود   چريد و دم را غنيمت شمرد. و از بازگوپ    انديسی  

»اگرکسیاست که   ندبدارانداندناداناست؛امااگرکسیحقيقت  وداناي 

 جنايتکاراست«.خودراانکارکند

شود در جوامع مانند افغانستان   می   نچه که بنياد ستم بر زنان شمرده آبهر حال   

مسايل      ،ندارد   و سياسی  یبه مسايل اقتصاد  است و ربطی  ديت   های  باور    ،  اسلامی

   را شامل  شود و تفريق جنسيت    می    در يک جامعه شامل عام  یو اقتصاد  سياسی

در تمام جهان زن و مرد نفع و    یدو اقتصا  سياسی  یا هشود، در تمام برنامه نمی   

ک دارند  ر مشي  که تابع قوانت   اسلام اند و تفريق بت      جز در ممالک اسلامی   ،  صر 

   . زن و مرد در دين اسلام موجود است
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يعت حاکم باشد هرگز  و قت     یشود که از تساو   نمی   در يک جامعه قانون دين و س 

مرد حرق   و  زن  آورد   حقوق  ميان  مذهبيون سعی .  به  است که    به همت   خاطر 

فشار   می   با وجود  را  اسلامی های  دارند جامعه  نام  با  در    مثلی .  دارند   نگه  لازم  که 

است  افغانستان برقرار  قانون  دو  حالا  است که  يگ  .  همت    قرآن  محاکم   قانون 

و   قضاپ    . اسلامی   ینهم با محتواآ  کند و دوم قوانت   به اصطلاح مدپ    می   یاز آن پي 

کشت   و  حق زدن و     ،  حق طلاق دارد     ،  مرد بر زن حاکم است  پ  آقانون قر   قمطاب

  .   ن گفته شد آاز  ديگر که بخسی   های حق ار یسنگسار دارد و بس 
ا
  یهمت   چند مثل

 ی سنت غرا  واني  پ   یزن را در سوات از سو   کیشلاق زدن    ز ا  ر یشما تصو   پيش

   هر روز اطلاع    ها رد م ۀلیزن به وس  دنیار کردن و س بر س و از سنگ  د ید ید  یمحمد

بر ضد اسلام     ،  اگر کند   ؟    دعوا کند   یتواند بر ضد اين سنگسار اقامه    می   کی .  د یابیمی   

 ؟    تواند بگويد که ميانه زن و مرد بايد برابر باشد   می   عمل نموده و ملحد است. و يا کی 

 . ديگر  های چي    ار یو بس  اگر بگويد پس کفر گفته است

بنابر  ني   قد برمی   نیا    اينکه که     ،  افرازد   در برابر يک محقق يک مشکل ديگر  و آن 

 پ    کوزه  های  و غضب    ها مردم قهر  های  به سبب باور   در متون ديت      ها نارواپ    یافشا

د   را برمی  ان آگاه دين نيست حرف    ی از سو   کوزه پ   های  البته اين قهر    ،  انگي     آنها رهي 

پس   .  کشند   می   شمشي  هم  باشد   می   آنچه در متون ديت    هر روشن است و در دفاع از 

زنند و هم به    است که هم به نعل می    محرقه در وجود کساپ    ؟محرقه در کجاست

ند که بد .  ميخ دين را    دين را قبول نمايند نه حاصر  اند که تطبيق احکام  ینه حاصر 

آنچه را که از    اينان .  ديگران بپذيرند به نسبت ظالمانه بودنش   یخود و بالا  یبالا

خي  از آن که با اين    پ   . کنند   می   خويش انکار   ذهت   های مصلحت  دانند بنابر   دين می  

 . شوند   می   کار گناه عظيم را مرتکب 

را نداند نادان است ؛ اما اگر   حقيقت    گويد:» اگر کسی  می   قول معروف است که  

بخاطر از دست  هم  و گاه «. خود را انکار کند جنايتکار است بداند و داناپ   کسی

رديف شده   های تخت یرو    ، باکره  های حور  اسلام که در آن ندان بهشت احتمالی

جو  شي    یها  ی در کنار  و  بره   عسل  را   بريان های  و  شان  می   انتظار  دايهء     کشد 

فرمايند اين بهتان   می      ،که زبان در مورد دين بشوراند   تر از مادر شده هر کسی  مهربان

 . است بر دين
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شود و    می   دين   که باعث بدنامی  یپس بازهم چه بايد کرد؟ بايد گفت اين حرفها 

م بر  د   می    قهر و س  نه کمونيست و نه ساير     ،  نه هندو    ،  ی نه نصار    ،  نه يهود گفته .  انگي  

گفتار و روايات     ،  در کلام امامان است   ،  در حديث است    ،  اين در قرآن است  .  کافران

از  .  پيشوايان دين است  م  شاگر  در    آنها  مثل    یدار   نمی   اگر    ،  انکار کن  یدار   می    س 

 . و بگو هر چه است قبول دارم   ، ی دفاع برآ

پس راه اينست که مشت دين سالاران را در جامعه باز کرد و مکان آنان را مشخص   

جنايات   یاين کار فقط پس از افشا    ،  ساخت و به جايگاه مطلوب حال شان نشاند 

 . تواند صورت پذيرد و بس  می   شان شان وتفکرات جناپ  
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